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افشین امیرشاهی  
             سردبیر

هفته سلامت روان و پویش سلامت دهان و دندان و دندانپزشکی در کشور 
در جریان است. روزنامه هفت صبح در همین راستا دو گزارش مهم منتشر 
کرده است؛ یکی تحلیلی جامعه‌شناختی از پدیده خودکشی در ایران و 
چهار روایت تکان‌دهنده از کسانی که تا لبه مرگ رفتند، اما دوباره زندگی 
را برگزیدند و دیگری بررسی چرایی غفلت سیاست‌های درمانی کشور از 

سلامت دهان و دندان.
اما همزمان با این موضوعات حیاتی، یــک رخداد غیرمنتظره در وزارت 
بهداشت خبرساز شد. برخورد لفظی و تند علیرضا رئیسی، معاون بهداشت 
وزارت بهداشت با یکی از خبرنگاران حاضر در نشست خبری. این نشست 
با محوریت سلامت روان و پویش سلامت دهان برگزار شده بود، اما رفتار 
معاون وزیر بهداشــت درخصوص آنچه باید یک جلســه اطلاع‌رسانی 

حرفه‌ای می‌بود را به یک منبع جنجال رسانه‌ای تبدیل کرد.
در پی پرس‌وجو از خبرنگاران داســتان از این قرار بود که آقای رئیسی 
درباره افکار خودکشی و آمار آن در جامعه صحبت می‌کرد. او توضیح داد 
که بسیاری از افرادی که خودکشی می‌کنند، تمایل دارند با قرص این کار 
را انجام دهند و حتی به قرص برنج اشاره کرد. در همین لحظه، خبرنگار 
رکنا پرسید: »وزارت بهداشت برای کاهش افکار خودکشی و پیشگیری 

از آن چه کرده است؟«
از اینجا شاهد رفتار عجیب و پاســخ‌های عجیب‌تر معاون وزیر بهداشت 
بودیم. او به‌همان شکلی که در فیلم نشســت خبری مشاهده می‌شود، 
می‌گوید: »قرص برنــج به ما چه ربطــی دارد؟« و در ادامه با لحنی تند، 
تحقیرآمیز و از زاویه بالا با خبرنگار صحبت می‌کند. پاسخ‌های معاون وزیر 
غیرمرتبط بود و حتی عباراتی عجیب به کار برد: »می‌خواهید سایت‌تان 
جنجالی شود؟«، »یک الف بچه«، »من باید به تو جواب بدهم«، و در کمال 

تاسف از دشنام نیز استفاده کرد.
بازتاب‌های این برخورد بســیار منفی بود و ویدئوهای منتشــر شده در 
شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که رئیسی حتی پس از این جنجال، 
ویدئویی ضبط کرد تا ظاهرا عذرخواهی کند، اما سخنان او به عذرخواهی 
شباهت نداشت. همان اول هم سخنانش را با این جمله شروع می‌کند که از 
نظر من مسئله خاصی نبود. دراقع ویدئوی دوم آقای مسئول بیشتر نوعی 

توجیه و دفاع شخصی بود تا پشیمانی از رفتارش و عذرخواهی واقعی.
رفتار آقای رئیسی را می‌توان یک بی‌احترامی به افکارعمومی قلمداد کرد. 
چرا که رسانه‌ها نماینده مردم هستند و پرسش‌های آنها، صدای جامعه 
را به مسئولان می‌رساند. پس موضوع سلامت روان و خودکشی یکی از 
دغدغه‌های مهم درحوزه بهداشت عمومی به‌شمار می‌رود و مطرح کردن 
آن در هفته سلامت روان کاملا منطقی و به‌جا است. اما آقای مسئول انگار 
که این پرسش مهم را شخصی تلقی کرد و با واکنش عصبی و پاسخ‌های 
مبهم، ضعف در مهارت‌های ارتباطی و کم تحملی خودش در پاسخگویی 
و پذیرش انتقاد را آشــکار کرد. تجربه جدال با خبرنگاران نشان داد که 
مدیران ارشد باید توان تحمل پرسش‌های سخت و حساس را داشته باشند 
و بدانند که پاسخ شفاف و صادقانه حتی اگر دشوار باشد، همیشه بهتر از 
پاسخ‌های عصبی و توجیه‌های غیرمرتبط است. چون به جز بی‌احترامی 
که شاهد آن بودیم، خطر گسترش سوءتفاهم و هیجان منفی در جامعه 

را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر رفتار معاون وزیر نشــان داد که هنوز 
برخی مسئولان کشورمان، آموزش گفت‌وگو با رسانه و مدیریت بحران 
رسانه‌ای را جدی نگرفته‌اند. این نوع رفتار شاید به فرهنگ اداری اقتدارگرا 
و نبود شفافیت در کشور برمی‌گردد.  اکنون که این اتفاق رخ داده است، 
برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، اقدامات اداری و آموزشی ضروری 
است. از این رو پیشنهاد می‌شود که؛ برای ثبت رفتار غیرحرفه‌ای و رعایت 
نکردن شئون اداری، لازم است تذکر رسمی کتبی توسط بالاترین مقام 
وزارت یا سازمان متبوع صادر شود. لازم است از سوی ستاد اطلاع رسانی 
جلسه‌ای با هدف توضیح اهمیت رعایت ادب، احترام به رسانه و شفافیت 

در پاسخگویی همراه با ارائه آموزش‌های کوتاه مدیریتی برگزار شود. 
حتما یــک بند الزام بــه شــرکت در دوره‌های مهارت‌هــای ارتباطی، 
پاسخگویی به خبرنگاران و مدیریت بحران رسانه‌ای برای بهبود رفتار در 

آینده وجود داشته باشد.  
رفتار در نشست‌های خبری، نحوه پاسخ دادن به تلفن‌های خبرنگاران، 
ضرورت تعامل با رسانه‌ها باید بخشی از شــاخص‌های ارزیابی عملکرد 

مدیریتی قرار گیرد و تاثیر آن در ارتقا یا توبیخ لحاظ شود.
درنتیجه مسئولان کشور می‌توانند اطمینان حاصل کنند که رفتار دور از 
ادب و پاسخ‌های مبهم دیگر مانع شفافیت و اطلاع‌رسانی درست نمی‌شود 

و از ایجاد بحران رسانه‌ای و هیجانی پیشگیری می‌شود.
در شــرایطی که یک مقام مسئول در حوزه ســامت روان نمی‌تواند به 
پرسش‌های منطقی و صد البته مهم پاسخ دهد و عصبانیت و پاسخ‌های 
نامرتبط را جایگزیــن می‌کند، چگونــه می‌توان انتظار داشــت که او 
بحران‌های مهمی مانند افزایش خودکشــی یا مشکلات روانی جامعه را 

مدیریت کند؟ 
رسانه‌ها یکی از ابزارهای حیاتی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های نهادهای 
دولتی هستند. بدون رسانه به‌طور قطع گردش اطلاعات محدود می‌شود 
و  متعاقب آن نیز اثرگذاری هر پویش یا اقدام در حوزه بهداشت و درمان 
کاهش می‌یابد. اما یک مقام مسئول که درک مناسبی از تاثیرات رسانه 
داشته باشد، می‌تواند ایجابی عمل کند. به این معنی که اطلاعات دقیق 
و مورد نیاز خبرنگاران را در اختیارشــان قرار دهــد، با صبر و حوصله به 
پرسش‌هایشان پاسخ دهد و از توان رسانه‌ها برای انتشار درست پیام‌ها 
بهره ببرد. درنتیجه این کار باعث می‌شود افکار عمومی همراه برنامه‌ها 
شده و مشارکت جامعه و افکار عمومی برای مقابله با بحران‌ها افزایش یابد.

اما آنچه شــاهدش بودیم، دقیقا خلاف این رویکرد است. برخوردهای 
عصبی، پاســخ‌های نامرتبط و بی‌احترامی به خبرنگاران، نشان داد که 
مهارت گفت‌وگو با رسانه و مدیریت بحران رسانه‌ای در برخی از مدیران 
به‌شکل مطلوب نهادینه نشده است. حالا اگر مسئولان وزارت بهداشت 
واقع‌بین باشــند، این خلأ می‌تواند مانعی جدی برای اجرای برنامه‌های 
ســامت روان و دیگر پویش‌های ملی ایجاد کــرده و اعتماد عمومی را 
کاهش دهد. به طور کلی، تجربه اخیر نشان داد که وزارتخانه‌ها نیازمند 
اقدامات جدی در حوزه شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری هستند. 
آموزش مدیران در مهارت‌های ارتباط با رسانه، مدیریت بحران رسانه‌ای 
و پاسخگویی موثر باید بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های ارزیابی عملکرد 
قرار گیرد. بدون این اقدامات حتی بهترین برنامه‌های سلامت روان نیز 
در معرض ناکامی قرار خواهند گرفت و افکار عمومی نســبت به توانایی 

مسئولان برای مقابله با بحران‌ها دچار تردید خواهد شد.
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  بازار طلا در ایران طی یک ســال گذشته، شــاهد تب و تاب بی‌ســابقه‌ای بود. تب طلا نه فقط در بازار 
فیزیکی، بلکه در فضای آنلاین نیز به‌سرعت گسترش یافت. پلتفرم‌های متعددی با وعده خرید و فروش 
طلا، سرمایه‌گذاری خرد و حتی عرضه طلای دیجیتال، وارد میدان شدند. اما بسیاری از این پلتفرم‌ها، 
بدون پشتوانه حقوقی و نظارتی مشخص، اقدام به فروش طلای ناخالص یا ارائه خدمات غیرشفاف کردند؛ 

موضوعی که در نهایت به زیان گسترده سرمایه‌گذاران خرد و بی‌اعتمادی عمومی منجر شد...

   وضعیت وخیم آرامگاه‌های حافظیه

تصاویری از سوی متخصصان مرمت و کنشگران میراث 
فرهنگی منتشر شده است که وضعیت آرامگاه‌هایی که 
در عرصــه حافظیه قرار دارند را نامناســب نشــان می‌دهد. 
آرامگاه‌های مهمی در حافظیه هستند که به افراد سرشناسی 
چون شعرا، عرفا و خاندان »قوام« اختصاص دارند، اما بررسی‌ها 
از وضعیت وخیم و مرمت‌های غیراصولی این آرامگاه‌ها حکایت 

دارد که برخی از آنها دارای تزئینات ارزشمند هستند.
نکته: مرمتگران حــوزه میراث گزارش داده‌انــد که درها و 
پنجره‌های چوبی این آرامگاه‌ها موریانه‌زده شده و بخش‌هایی 
از آنها، غیراصولی و غلط مرمت شده‌اند. مرمت‌هایی که به جای 
چوب، با سیمان و نئوپان انجام شده است. از طرفی تَرَک‌های 
بســیار زیادی در درها و پنجره‌ها مشــاهده می‌شود. نوعی 
آشــفتگی و بی‌نظمی در مقبره‌ها وجود دارد. در داخل بیشتر 
مقبره‌ها پر از زباله اســت. یکی از کارشناسان مرمت براساس 
آخرین ارزیابی‌ها از آرامگاه حافظیه به ایسنا گفته که: آویزی 
در ایوانی که اتاق حافظ‌شناسی شده، وجود دارد که تزئینات 
آن بین یزدی‌بندی و رسمی‌بندی؛ شاخصه‌ای از دوره خاص 
شیراز است. تعداد این آویزها خیلی کم است، شاید یکی دو بنا 
از آن بیشتر نباشد. بنا به دلایلی قسمتی از این آویز فروریخته 
و قسمت سمت راســت نیز اصلا وضعیت مناسبی ندارد و هر 
لحظه امکان دارد  فرو بریزد. در این آویز هم شاهد ترک‌ها و هم 

رطوبت و هم شاهد سرشل شدن ایوان هستیم.

   آموزش برای پولدارها؟
شــهریه‌های چندده‌میلیونــی پیش‌دبســتانی‌های 
غیرانتفاعی و کمبود مدارس دولتی برگزارکننده این 
دوره در بسیاری از مناطق، موجب شده والدین طبقات متوسط 
و کم‌درآمد برای ثبت‌نــام فرزندان خود به مراکز آموزشــی 
وابسته به فرهنگسراها و مســاجد روی آورند؛ مراکزی که به 
گفته رئیس ســازمان تعلیــم و تربیت کــودک، به دلیل 
غیراستاندارد بودن محتوای آموزشــی و فضای فیزیکی، 

فعالیت‌شان قانونی نیست.
نکته: افزایــش شــهریه‌های مراکز پیش‌دبســتانی و 
غیردولتی به‌ویژه در مناطق شهری، نگران‌کننده است. 
این وضعیت نشــانه نابرابری آموزشــی در کشور است. 
هرچند بخشــی از این افزایش به دلیل تورم، هزینه‌های 

نیروی انســانی و استانداردســازی فضاهای آموزشی است، 
اما شــکاف میان توان مالی خانواده‌ها و هزینه‌های ثبت‌نام، 
به تدریج آموزش را از یک حق عمومی بــه امتیازی طبقاتی 

تبدیل کرده است.
در بسیاری از مناطق، نبود مدارس دولتی برگزارکننده دوره 
پیش‌دبستانی باعث شــده خانواده‌ها ناچار به انتخاب مراکز 
خصوصی یا نیمه‌خصوصی شوند. در حالی که بر اساس اصل 
۳۰ قانون اساسی، دولت موظف به فراهم کردن آموزش رایگان 
و عمومی اســت.  به نظر می‌رســد برای اصلاح این وضعیت، 
باید نظام آموزش عمومی از پایه بازتعریف شود. یعنی شاهد 
توسعه مراکز پیش‌دبستانی دولتی، حمایت مالی هدفمند از 
خانواده‌های کم‌درآمد و نظارت کیفی بر موسســات آموزشی 
غیردولتی از ضرورت‌های فوری باشیم. به خصوص که آموزش 
در سنین کودکی، سنگ‌بنای توســعه انسانی است و اگر این 
پایه‌ها سست شــود، هزینه‌های اجتماعی آن در آینده بسیار 

سنگین‌تر خواهد بود.

   تاثیر رفتار سیاسی در افکار عمومی
محمدرضا باهنر، چهره سرشناس اصولگرا که در سابقه 
نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس تشــخیص 
مصلحت نظام را هم در کارنامه‌اش داشــته در مصاحبه‌ای به 
خبرآنلاین گفته: »ما قرار نیســت هرکس مثلا نقد درست یا 
خصمانه به رفتار دولت کرد، فردا دادگاه علنی برایش بگیریم، 
محکوم کنیم، شلاق بزنیم و زندانی  یا اعدام کنیم. حرکات و 

رفتارهای سیاسی در افکار عمومی اثر می‌گذارد.« 
نکته: محمدرضا باهنر به موضوع مهمی اشــاره کرده است. 
جامعه‌ای پویا بدون نقد، گفت‌وگو و شنیدن صداهای متفاوت 
نمی‌تواند رشد کند. در شرایطی که مسائل اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود، نخبگان و اندیشمندان 
باید بتوانند آزادانه دیدگاه‌های خود را درباره عملکرد دولت و 
نظام تصمیم‌گیری مطرح کنند. این گفت‌وگو‌، فرصتی برای 

اصلاح مسیر و تقویت اعتماد عمومی است.
در واقع، همان‌طور که باهنر تاکیــد می‌کند، برخورد امنیتی 
یا قضایی بــا هر نقد و نظــر، جامعه را از عقلانیــت و پویایی 

دور می‌کند. مســئولان باید با تساهل، 

سعه‌صدر و گوش شنوا، نقدها را به عنوان بازتاب دغدغه‌های 
مردم بپذیرند و از آن برای بهبود سیاست‌ها استفاده کنند. در 
چنین فضایی، گفت‌وگو به ابزاری بــرای فهم متقابل تبدیل 
می‌شود و زمینه‌ساز اصلاح تدریجی و بدون تنش خواهد بود. 
افزون بر این، نقد سالم و آزاد می‌تواند شکاف میان حاکمیت 
و جامعه را کاهش دهد، ســرمایه اجتماعی را ترمیم کند و از 

شکل‌گیری اعتراضات احساسی و ناگهانی جلوگیری کند. 

   تاکسی‌های سبز کجا رفتند؟
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در 
مورد اظهارات معاون اول رئیــس جمهور در رابطه با 
نظارت بر تاکســی‌های اینترنتی یادآور شــد: هنوز نظارت 
شهرداری بر تاکســی‌های اینترنتی اجرایی نشده است. باید 
شرایط ساماندهی شــود و اینکه افراد از شهرستان به تهران 
بیایند و مسافرکشــی کنند و برای خود، خانواده و شهروندان 

مشکل ایجاد کنند، درست نیست.
نکته: اظهــارات اخیر مهــدی چمران درباره لــزوم نظارت 
شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی، پرسش‌هایی جدی درباره 
جایگاه مدیریت شهری در ساماندهی حمل‌ونقل عمومی ایجاد 
کرده است. باید پرسید شهرداری در حوزه تاکسی‌های سنتی 
و خطی تا چه اندازه در نظارت و حمایت موفق بوده است؟ آیا 
شهرداری و شورای شــهر توانسته‌اند بی‌نظمی‌های گسترده، 
نبود تاکسی‌های سبز گردشی در خیابان‌ها، صف‌های طولانی 
در ایستگاه‌های پرمسافر و کمبود تاکسی در ساعات شلوغ را  با 

نظارت و برنامه‌ریزی حل کنند؟
واقعیت این اســت که اگر بازاری برای تاکسی‌های اینترنتی 
شکل گرفته، به‌دلیل پاسخ‌ندادن سیستم سنتی به نیاز مردم 
بوده اســت. این بازار نشــان‌دهنده کمبود خدمات و ضعف 
مدیریت در حوزه‌ای است که شهرداری مسئول مستقیم آن 
بوده است. به‌جای مقابله با پلتفرم‌های نوین، بهتر است اصلاح و 
نوسازی سیستم سنتی در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر، 
از منظر حقوقی نیز این پرســش مطرح می‌شود که آیا اصلا 
حوزه سیاست‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی در اختیار شهرداری 
است؟ این حوزه در قانون در حیطه وزارت کشور و نهادهای 
ملی تعریف شــده اســت. بنابراین 
بهتر اســت پیش از سخن گفتن از 
»نظارت«، محــدوده اختیارات 
و عملکــرد خــود در بخش‌های 
موجود شفاف شــود تا این گمان 
مطرح نشــود که واکنشــی به 

رقیب است.

   قاب تحلیل و خبر

از حافظیه  تا  تاکسی‌های    اینترنتی

فروپاشی آرام پیوندها
 تحلیل جامعه‌شناختی پدیده خودکشی در ایران و چهار روایت از کسانی

که تا لبه مرگ رفتند، اما زندگی را دوباره برگزیدند

 مجید فولادیان، جامعه‌شناس: خودکشی پدیده‌ای چندعاملی است 
و  در هر طبقه اجتماعی ریشه‌های متفاوت اقتصادی، فرهنگی و ارزشی دارد

 در سوگ محمد کاسبی، هنرمندی از نسل نجابت و ایمان

 او لبخندش را از مردم وام گرفت و به تصویر بخشید

صفحه  6

صفحه  5

 آخرین لبخند 
از کوچه‌های نازی‌آباد

قهر  ساندو   با  چوپان ‌
شکست بهروز تابانی در اولین حضور

 هادی چوپان همان همیشگی! 

صفحه  8

ورود استوک و لباس‌های دست دوم، تغییر رفتار مصرف‌کننده 
ایرانی و رشد بازار پوشاک ارزان را به همراه داشته است
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گروه اقتصادی|بــازار طلا در ایران طی یک ســال 
گذشته، شاهد تب و تاب بی‌ســابقه‌ای بود. تب طلا نه 
فقط در بازار فیزیکی، بلکه در فضای آنلاین نیز به‌سرعت 
گســترش یافت. پلتفرم‌های متعددی با وعده خرید و 
فروش طلا، ســرمایه‌گذاری خرد و حتی عرضه طلای 
دیجیتال، وارد میدان شدند. اما بسیاری از این پلتفرم‌ها، 
بدون پشــتوانه حقوقی و نظارتی مشــخص، اقدام به 
فروش طلای ناخالص یا ارائه خدمات غیرشفاف کردند؛ 
موضوعی که در نهایت به زیان گسترده سرمایه‌گذاران 

خرد و بی‌اعتمادی عمومی منجر شد.
در این فضای پرآشوب، نبود سیاست‌گذاری منسجم 
و تعدد نهادهای متولی از بانک مرکزی و مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی گرفته تا اینماد، ســازمان بورس 
و وزارت صمت، باعث شــد که مســئولیت‌پذیری در 
قبال معاملات آنلاین طلا، به حاشــیه رانده شــود. 
هر نهاد بخشــی از مســئولیت را بر عهده داشت، اما 
هیچ‌کدام پاسخ‌گوی کامل نبودند. نتیجه، شکل‌گیری 
پلتفرم‌هایی بود که با مجوزهای ناقص یا بدون مجوز، 
به فروش طلا و جذب ســرمایه اقدام کردند. واقعیت 
این است که بازار طلای آنلاین ایران به بستری برای 
رشد بی‌ضابطه پلتفرم‌هایی تبدیل شد که با وعده‌های 
جذاب سرمایه‌گذاری، بدون نظارت موثر و چارچوب 
قانونی مشخص، اقدام به فروش طلای ناخالص، جذب 
ســرمایه‌های خرد و بعضا کلاهبــرداری کردند. نبود 
ســامانه‌های نظارت لحظه‌ای، ضعف در اعتبارسنجی 
و تعدد نهادهای متولی، زمینه‌ســاز تخلفاتی شد که 
نه‌تنها سرمایه مردم را تهدید کرد، بلکه اعتماد عمومی 

به کل بازار طلا را نیز خدشه‌دار ساخت.

   شرط لازم برای موفقیت ناظر چیست؟
اکنون، پس از یک ســال از گســترش ایــن بحران، 
بانک مرکزی با صدور بخشــنامه‌ای تازه، وارد میدان 
سیاست‌گذاری شــده و چارچوب‌هایی برای فعالیت 
پلتفرم‌های آنلاین طلا تعیین کرده اســت. این اقدام، 
اگرچه دیرهنگام، اما گامی ضروری در جهت ساماندهی 
بازار و بازگرداندن اعتماد عمومی محسوب می‌شود. بر 
اساس این سیاست جدید، فعالیت پلتفرم‌های فروش 
طلا باید تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی و با رعایت 
استانداردهای شــفافیت، اصالت کالا و احراز هویت 

مشتریان انجام شود.
اما پرسش اساسی اینجاســت: آیا ورود بانک مرکزی 
به‌تنهایی می‌تواند این بازار را سامان دهد؟ در شرایطی 
که معاملات آنلاین طلا در تقاطع چند حوزه نظارتی 
قرار دارد از تنظیــم مقررات تجــارت الکترونیکی تا 
نظارت مالی و امنیتی هماهنگی میان نهادها و تعریف 
دقیق مســئولیت‌ها، شــرط لازم برای موفقیت این 

سیاست‌گذاری است. از ســوی دیگر، تجربه یک‌سال 
اخیر نشــان داد که نبــود زیرســاخت‌های نظارتی 
مانند ســامانه‌های ردیابــی، گزارش‌دهی لحظه‌ای و 
اعتبارســنجی پلتفرم‌ها، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های 
گسترده بوده است. بســیاری از پلتفرم‌ها با تبلیغات 
اغواگرانه، سرمایه‌گذاران خرد را جذب کردند، بدون 
آنکه پشــتوانه‌ای برای تحویل فیزیکی طلا یا تضمین 
ارزش آن وجود داشــته باشــد. در چنیــن فضایی، 
سیاســت‌گذاری باید فراتر از صدور مجوز باشد؛ باید 
شامل ایجاد ســامانه‌های نظارت هوشــمند، الزام به 
گزارش‌دهی شفاف و تعریف ضمانت‌های اجرایی برای 
تخلفات باشد. همچنین، نقش نهادهایی مانند اینماد 
و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید بازتعریف شود 
تا صرفا به صدور نماد اعتماد بســنده نکنند، بلکه در 
فرآیند اعتبارسنجی و نظارت مســتمر نیز مشارکت 

فعال داشته باشند.
ورود بانک مرکزی به حوزه معاملات آنلاین طلا، نقطه 
آغاز اصلاحات ساختاری در این بازار است، هرچند دیر 
است و معلوم نیست بانک مرکزی در یک سال گذشته 
چرا ســکوت کرده بود و آیا اقدامی در راستای فروش 

سکه‌های خودش بود؟ 

    دلایل سکوت بانک مرکزی در تخلفات یک‌سال 
گذشته چیست؟

به دور از شــائبه‌هایی که در معاملات آنلاین بازار طلا 
و ســکوت دســتگاه‌های متولی می‌توان ادعا کرد که 
برای بازســازی اعتماد عمومــی و جلوگیری از تکرار 
بحران‌هــای مشــابه، نیازمند یک سیاســت‌گذاری 
هماهنگ و مبتنی بر فناوری هســتیم کــه نه‌تنها از 

سرمایه‌گذاران خرد محافظت کند، بلکه مسیر توسعه 
ســالم و پایدار بازار طلا را نیز هموار ســازد، اما فعلا 
موضع‌گیری‌های مســئولان بانک مرکزی نیز چنین 

خواسته‌ای را برآورده نمی‌کند.
در نشســت اخیر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک 
مرکزی اعلام شده که مقررات جدید باید متناسب با 
سرعت تحولات فناوری تدوین شوند و در عین حال، 
چند خط قرمز را برای فعالیت در این حوزه مشخص 
کرده‌اند؛ از مقابله با پولشــویی، کنترل ســوداگری 
در شــرایط تحریمی، جلوگیری از خروج ســرمایه و 
ممانعت از شکل‌گیری انحصار اما در همین ادعاها نیز 
درباره جلوگیری از سوءاستفاده از سرمایه مردم هیچ 

برنامه‌ای ارائه نشده است. 
تنها بانک مرکزی تاکید کرد کــه این پلتفرم‌ها نباید 
نقش سپرده‌پذیر داشته باشــند و تنها مجاز به انجام 
معاملات واقعی با موجودی طلا هستند. همچنین مقرر 
شد منابع مالی جذب‌شده از ســوی این پلتفرم‌ها در 
حساب‌های مشخص بانکی نگهداری شود تا در صورت 
بروز بحران، حقوق مشتریان محفوظ بماند. شفافیت 
در عملیات تسویه و تعیین زمان‌بندی مشخص برای 
فعالیت این پلتفرم‌ها نیز از دیگر الزامات اعلام‌ شده بود. 
این موضوعات در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری 
از شرکت‌ها در زمانی که قصد کلاهبرداری دارند ابتدا 
همه مســیر را به صورت قانونی طی می‌کنند اما بعد 
از اینکه تخلفات صورت گرفت به یکباره حساب‌ها را 
خالی می‌کنند به همین دلیل جلوگیری از تخلف در 

پلتفرم‌های آنلاین نیازمند نظارت آنلاین است.

   بانــک مرکــزی ناظــر بر اصــول کلی و 
محدودسازی

بازار طلای آنلاین ایران، پس از تجربه‌ای تلخ از تخلفات 
گســترده و بی‌اعتمادی عمومی، اکنون در آســتانه 
تدوین ساختار نظارتی خود قرار گرفته است. اما آنچه 
در سیاســت‌گذاری اخیر بانک مرکزی دیده می‌شود، 
بیشتر ناظر بر اصول کلی و محدودسازی ظاهری است 
تا طراحــی مکانیزم‌های اجرایی برای پیشــگیری از 
تخلف. در شرایطی که بسیاری از پلتفرم‌های متخلف 
مســیر قانونی را تا لحظه آخر طی می‌کنند و سپس 
با خالی‌کردن حســاب‌ها از پاسخ‌گویی فرار می‌کنند، 
تنها راهکار موثر، ایجاد زیرساخت‌های نظارت آنلاین، 
گزارش‌دهی لحظه‌ای و پاسخ‌گویی چندنهادی است. 
بدون این ابزارها، سیاست‌گذاری صرفا به صدور مجوز 
و تعیین خط قرمز محدود خواهد شد و نمی‌تواند مانع 
از تکرار بحران‌های پیشــین شود. بازســازی اعتماد 
عمومی، نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی و اراده‌ای فراتر 

از بخشنامه‌های دیرهنگام است.

گروه اقتصادی    در یک ســال گذشته، بازار روغن 
خوراکی در ایران بارها با بحران کمبود مواجه شــد؛ 
بحرانی که در ظاهر بــه نوســانات ارزی و اختلال 
در زنجیره تامین نسبت داده شــد، اما در لایه‌های 
پنهان‌تر، به سیاســت‌گذاری معلق دولت در حوزه 
قیمت‌گذاری و ارز ترجیحی بازمی‌گردد. بررسی‌های 
میدانی و اظهــارات فعالان صنفی نشــان می‌دهد 
که پشــت پرده این کمبودها، نوعــی تعارض میان 
وعده‌های دولتی به تولیدکننــدگان و واقعیت‌های 

اجرایی در حوزه ارزی وجود داشته است.
دولت در ماه‌های گذشته به تولیدکنندگان روغن 
وعده داده بود کــه مجوز افزایــش قیمت صادر 
خواهد شد؛ وعده‌ای که با هدف جبران هزینه‌های 
تولید و تطبیق با نرخ ارز جدید مطرح شد. اما در 
عمل، نرخ ارز ترجیحی برای واردات روغن خام از 

۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان تغییر نکرد و همین موضوع باعث شــد که 
مجوز افزایش قیمت نیز صادر نشود. در نتیجه، تولیدکنندگان که با افزایش 
هزینه‌های واردات و تاخیر در وصــول مطالبات ارزی مواجه بودند، عرضه را 
به‌صورت قطره‌چکانی انجام دادند تا با ایجاد کمبود مصنوعی، زمینه افزایش 
قیمت در بازار فراهم شــود. در مقاطع مختلف، فروشگاه‌ها با محدودیت در 

توزیع روغن مواجه شدند. این کمبودها، همراه با نگرانی 
عمومی، موجب شد تا برخی خانوارها اقدام به خرید 

بیش از نیاز و ذخیره‌سازی کنند؛ رفتاری که خود 
به تشــدید نوســانات بازار دامن زد. مشاهدات 
میدانی نشــان می‌دهد کــه در برخی برندها، 
عرضه به‌شدت کاهش یافته و فروشگاه‌ها تنها 
تعداد محدودی از انواع روغن را در اختیار دارند.

در همین حــال، علیرضا شــریفی، دبیر انجمن 
صنفی صنایع روغن نباتی، اعلام کرده که »در 
نیمه نخست سال جاری بیش از ۱.۱ میلیون 
تن روغن نباتی تولید شــده که رکوردی در 
صنعت ۷۲ ساله کشور محسوب می‌شود. با 
این حال، تاخیر ۹ ماهه در پرداخت‌های ارزی 
به فروشندگان خارجی، موجب کاهش توان 
خرید مجدد، افت خروج کالا از گمرکات و 
افزایش هزینه‌های مالی کارخانجات شده 
اســت. در نتیجه، میزان کوتاژهای روغن 
خام در گمرکات به‌شــدت کاهش یافته و 

زنجیره تامین دچار اختلال شده است.«
حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام 
تک‌نرخی ارز راهکار موثر برای عبور از بحران 
اخیر اســت. البته پیش‌بینی می‌شود که در 
صورت آزادسازی نرخ ارز، قیمت هر کیلوگرم 
روغن نباتی از ۹۲۵۰۰ تومان به ۲۲۰ هزار 
تومان برسد که دولت باید این افزایش را از 
محل درآمد حاصل از تفاوت نرخ ارز برای 
دهک‌های مختلف جبران کند. از ســوی 
دیگر، حذف یارانه پنهان، کاهش قاچاق، 

صرفه‌جویی ارزی و امکان صادرات از جمله 

مزایای این سیاست عنوان شده است.
در واکنش بــه کمبودهای اخیر، دولــت تصمیم گرفته 
۸۰ هزار تن روغن خام آفتابگردان را از طریق شــرکت 
بازرگانی دولتی به کارخانجات عرضــه کند. این اقدام، 
اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از کمبود را جبران 
کند، اما تا زمانی کــه تاخیر در پرداخت‌هــای ارزی و 
بلاتکلیفی در سیاست قیمت‌گذاری ادامه داشته باشد، 

نمی‌توان انتظار ثبات پایدار در بازار داشت.
آنچه در ظاهر به‌عنوان کمبود روغن در بازار دیده 
می‌شــود، در واقع نشــانه‌ای از بحران ساختاری 
در سیاســت‌گذاری اقتصادی است. تعارض میان 
وعده‌هــای دولتی و اجــرای ناقص آن‌هــا، نبود 
هماهنگی در سیاســت ارزی و فقدان شــفافیت 
در قیمت‌گذاری، زمینه‌ســاز رفتارهای احتکاری 
و نوســانات مصنوعی شــده‌اند. برای عبور از این 
بحران، بازنگری در سیاست‌های ارزی، ایجاد سازوکارهای نظارت موثر 
و شفاف‌سازی در تعامل دولت با تولیدکنندگان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر 

است.

   ضعف سیاست‌گذاری در تولید و تامین روغن
باید اعتراف کرد که مهمترین مشــکل ضعف برنامه‌ریزی است. سال گذشته نیز با 
خروج سرمایه‌گذار عربســتانی از صنعت روغن ایران، زنجیره تامین این محصول 
استراتژیک با خلأ جدی مواجه شد؛ خلأیی که در بستر ناپایداری ارزی و بلاتکلیفی 
سیاست‌گذاری، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده و ظرفیت‌های 
تولید را با چالش‌های تازه روبه‌رو ساخته است. شرکت صافولا عربستان سعودی 
که از طریق مشارکت در شرکت بهشهر نقش مهمی در تولید، واردات و توزیع 
روغن خوراکی در ایران ایفا می‌کرد، در سال‌های گذشته به‌تدریج از بازار ایران 
خارج شد. این خروج، نه‌تنها به معنای پایان یک سرمایه‌گذاری خارجی بزرگ 
بود، بلکه نشانه‌ای از کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به فضای اقتصادی 
ایران نیز تلقی شد. ســرمایه‌گذاری صافولا در صنعت روغن ایران، علاوه بر تامین 
پایدار مواد اولیه و انتقال فناوری، بخشــی از بار ارزی واردات روغن خام را از دوش 
دولت برمی‌داشت اما با تشدید تنش‌های سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی، این 
شرکت سهام خود را واگذار کرد و صنعت روغن ایران 
را در شرایطی حساس رها ساخت. پیامدهای این 
خروج، به‌وضوح در چند محور قابل مشاهده است: 
کاهش ســرمایه‌گذاری خارجی و وابستگی بیشتر به 
منابع داخلی، افزایش فشار مالی بر تولیدکنندگان، بالا رفتن 
ریسک تامین مواد اولیه به‌ویژه در شرایط تاخیرهای ارزی و افت 
رقابت‌پذیری برندهای داخلی در غیاب شریک خارجی که پیش‌تر در 
توسعه بازار و بسته‌بندی نقش داشت. در واکنش به این خلأ، دولت ناگزیر 
شده است بخشی از نیاز بازار را با عرضه مســتقیم روغن خام از طریق 
شــرکت بازرگانی دولتی جبران کند. این اقدام، هرچند در کوتاه‌مدت 
موثر بوده، اما به‌دلیل هزینه‌های بالا و نبود چشــم‌انداز ســرمایه‌گذاری 
پایــدار، نمی‌تواند جایگزین مشــارکت‌های بین‌المللی شــود. در حال 
حاضر نیز بازار روغن ایران با دو چالش اساسی مواجه است؛ از یک‌سو، 
تولیدکنندگان داخلی با مشــکلات ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و 
نبود چشم‌انداز روشن برای سودآوری روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، 
مصرف‌کنندگان با نوسانات عرضه، افزایش قیمت بالقوه و کاهش تنوع 

برندها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در فضای حســاس خاورمیانه، کــه رقابت تجاری و 
سیاسی در آن بسیار فشرده اســت، چنین اتفاقاتی 
می‌توانند به ســرعت به بحران‌های گسترده‌تر بدل 
شوند. گزارش رسمی دولت عمان درباره مسمومیت، 
فارغ از صحت یا خطــای احتمالی، منجر به واکنش 
فوری و حذف برند ایرانی از بازار شد. با توجه به اینکه 
امارات نیز تصمیم به ممنوعیت واردات آب معدنی از 
ایران گرفته، می‌تواند نشان دهنده رفتار دومینووار 
کشورهای عربی نســبت به یک اتفاق باشد. اقدامی 
که نه‌تنها بــر حجم صادرات تاثیــر می‌گذارد، بلکه 
اعتبار برندهای ایرانــی را در بازارهای منطقه‌ای زیر 

سوال می‌برد.
در پاســخ به این اتفاقــات، محمدرضــا کاویانپور 
رئیس موسسه تحقیقات آب ایران، در گفت‌وگویی 
رسانه‌ای، ادعای مسمومیت را غیرمنطقی دانست و بر 
استانداردهای کنترل کیفیت آب معدنی تاکید کرد. او 
توضیح داد که مواد معدنی افزوده ‌شده به آب در حد 
ناچیز هستند و آب معدنی عمدتا در یخچال نگهداری 
می‌شود به همین دلیل احتمال فساد یا آلودگی را به 
حداقل می‌رساند. با این حال، در تجارت بین‌المللی، 
صرف وجود اســتانداردهای داخلی کافی نیســت؛ 
اعتماد مصرف‌کننده خارجی، به‌ویژه در حوزه سلامت، 
نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی سریع و اعتبارسنجی 

مستمر است.
در این میان، ضعف در اطلاع‌رسانی، نبود سامانه‌های 
ردیابی محصــول و تاخیر در واکنش بــه ادعاهای 
مصرف‌کنندگان، می‌تواند به گسترش بی‌اعتمادی 
دامن بزند. حتی یک مورد گزارش‌شده، اگر به‌درستی 
مدیریت نشود، می‌تواند به بحران برند تبدیل شود. در 
شرایطی که ایران به‌دنبال توسعه صادرات غیرنفتی 
است، چنین بحران‌هایی می‌توانند مسیر دیپلماسی 
اقتصادی را با مانع مواجه کنند و ســهم کشــور در 

بازارهای منطقه‌ای را کاهش دهند.

 راهکار حل بحران آب معدنی
برای عبور از این بحران، چند اقدام فوری ضروری 
است؛ نخست، از طریق انتشار گزارش‌های رسمی 
کیفیت و نظارت وزارت بهداشــت شفاف‌سازی 
عمومی شود. دوم، دیپلماسی فعال برای مذاکره 
با دولت‌های عمان و امارات و ارائه مستندات فنی 
اتفاق بیفتد. سوم، بازنگری در برندینگ صادراتی 
با تمرکز بر اعتمادسازی در دستور کار قرار بگیرد 
و چهارم، ایجاد ســامانه ردیابــی محصول برای 
پاسخ‌گویی ســریع به نگرانی‌ها و جلوگیری از 

گسترش شایعات راه‌اندازی شود.
در نهایت، بحران تجارت آب معدنی ایران، بیش 
از آنکه صرفا یک مســئله فنی باشد، به چالشی 
در حوزه اعتبار، مدیریت بحران و دیپلماســی 
اقتصادی تبدیل شده است. حفظ جایگاه ایران 
در بازارهای منطقه‌ای نیازمند اصلاح ساختارهای 
نظارتی، ارتقای شفافیت و بازسازی اعتماد است 
اعتمادی که سرمایه اصلی هر برند صادراتی در 

فضای رقابتی امروز محسوب می‌شود.

   رقابت در بازار آب معدنی کشــورهای منطقه 
خاورمیانه

رقابــت در بــازار آب معدنــی کشــورهای منطقه 
خاورمیانه طی ســال‌های اخیر به‌شــدت افزایش 
یافته و به یکــی از پرچالش‌ترین حوزه‌های مصرفی 
بدل شده اســت. کشــورهایی مانند ترکیه، لبنان، 
امارات و عربستان سعودی با بهره‌گیری از برندهای 
متنوع، بسته‌بندی‌های مدرن و رعایت استانداردهای 
بین‌المللی، توانســته‌اند ســهم قابل توجهی از بازار 
منطقه را در اختیار بگیرند. ترکیه به‌ویژه با تمرکز بر 
صادرات‌محور بودن برندهای خود و حضور فعال در 
بازارهای عمان، قطر و امارات، جایگاه تثبیت‌شده‌ای 
یافته است. در این میان، ایران با برخورداری از منابع 
طبیعی غنی و چشــمه‌های معدنی متعدد، ظرفیت 
بالایی برای تولید آب معدنــی دارد. طبق آمارهای 
رسمی، ســالانه بیش از ۱.۲ میلیارد لیتر آب معدنی 
در کشــور تولید می‌شــود که بخش عمده‌ای از آن 
در اســتان‌های چهارمحال و بختیــاری، مازندران، 
فارس و لرســتان بسته‌بندی می‌شــود. با این حال، 
ســهم صادراتی ایران از این تولید کمتر از ۵ درصد 
اســت و عمدتا به کشورهای همســایه مانند عراق، 
افغانستان، پاکســتان و در مواردی محدود به عمان 
و امارات ارسال می‌شود. این سهم اندک صادراتی در 
شرایطی رقم خورده که تقاضا برای آب بسته‌بندی 
در کشــورهای منطقه به‌دلیل گرمای شدید، رشد 
جمعیت و تغییــر الگوهای مصــرف، رو به افزایش 
است. با وجود این فرصت، برندهای ایرانی در رقابت 
با رقبای منطقه‌ای با چالش‌هــای جدی مواجه‌اند؛ 
از جمله ضعف در طراحی بســته‌بندی و بازاریابی 
بین‌المللی، نبود استانداردهای شفاف و قابل ردیابی 
برای مصرف‌کنندگان خارجی، فقدان دیپلماســی 
تجاری فعال برای تثبیت برندهای ایرانی در بازارهای 
هدف و واکنش کنــد به بحران‌هــای اعتبار مانند 
گزارش اخیر مسمومیت در عمان. در چنین فضایی، 
حتی یک گزارش منفی می‌تواند به حذف کامل یک 
برند از بازار منجر شود؛ همان‌طور که در مورد اخیر 
رخ داد. این در حالی اســت که رقبای منطقه‌ای با 
سرمایه‌گذاری در تبلیغات، کنترل کیفیت و ارتباطات 
رســانه‌ای، توانســته‌اند اعتماد مصرف‌کنندگان را 
حفظ کرده و جایــگاه خود را تثبیــت کنند. برای 
ایران، اگر هدف توسعه صادرات غیرنفتی و حضور 
پایدار در بازارهای منطقه‌ای است، ضروری است که 
سیاست‌های صادراتی آب معدنی مورد بازنگری قرار 
گیرد. ارتقای استانداردها، ایجاد سامانه‌های ردیابی 
محصول، تقویت برندینگ بین‌المللی و پاسخ‌گویی 
سریع به بحران‌های اعتبار، از جمله اقداماتی هستند 
که می‌توانند مســیر رقابت‌پذیری ایــران را هموار 
کنند. در غیر این صورت، ظرفیت تولید بالا به‌تنهایی 
نمی‌تواند ضامن موفقیت در بازارهای رقابتی باشد و 
فرصت‌های صادراتی همچنان از دست خواهند رفت.

  تفاوت استانداردهای تولید و صادرات آب 
معدنی

آب معدنــی، به‌عنــوان یکی از کالاهــای مصرفی 
حســاس و پرتقاضا، تحت نظارت دقیق نهادهای 
بهداشتی و غذایی در سراسر جهان قرار دارد. با وجود 
تلاش‌های ســازمان جهانی بهداشت )WHO( و 
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )FAO( برای 
همگرایی مقررات هر کشــور بنا بر شرایط اقلیمی، 
زیرساخت‌های نظارتی، ســطح توسعه صنعتی و 
سیاست‌های تجاری خود، اســتانداردهای خاصی 
برای تولید، بسته‌بندی و واردات آب معدنی تعریف 
کرده است. این تفاوت‌ها، به‌ویژه در حوزه صادرات، 
چالش‌هایی جدی برای تولیدکنندگان کشورهای 
صادرکننده از جمله ایران ایجاد کرده‌اند. در ایالات 
متحده، نظارت بر تولید و واردات آب معدنی بر عهده 
ســازمان غذا و دارو )FDA( است. این نهاد الزامات 
ســخت‌گیرانه‌ای در زمینه میزان فلزات سنگین، 
باکتری‌ها، نیترات‌ها و ســایر مواد شیمیایی اعمال 
می‌کند. همچنین برچسب‌گذاری دقیق شامل منبع 
آب مانند »آب چشمه« یا »آب تصفیه‌شده« الزامی 
است و هرگونه ابهام در منشا محصول می‌تواند مانع 
ورود آن به بازار شود. در اتحادیه اروپا، مقررات تحت 
پوشش دســتورالعمل EC/83/98 قرار دارد که بر 
آزمایش‌های منظم میکروبیولوژیکی و شــیمیایی 
تاکید دارد. علاوه بر الزامات بهداشتی، استانداردهای 
زیست‌محیطی برای بسته‌بندی، بازیافت و کاهش 
ردپای کربن نیز در فرآینــد تولید و صادرات لحاظ 
می‌شود؛ موضوعی که در ســال‌های اخیر به یکی 
از معیارهای مهــم مصرف‌کنندگان اروپایی تبدیل 
شده اســت. در امارات متحده عربی، فرآیند تایید 
برچســب‌گذاری باید پیش از صادرات انجام شود و 
پس از ورود امکان اصلاح وجود ندارد. این کشــور 
اســتانداردهای ســخت‌گیرانه‌ای برای واردات آب 
معدنی اعمال می‌کند که شــامل بررســی دقیق 
منبع، ترکیب شیمیایی، شــرایط نگهداری و حتی 
نحــوه حمل‌ونقل محصول اســت. هرگونه تخطی 
از این الزامات می‌تواند منجــر به ممنوعیت ورود یا 

جمع‌آوری محصول از بازار شود.
در مقابــل، کشــورهای در حــال توســعه معمولا 
استانداردهای خود را بر اســاس دستورالعمل‌های 
WHO تنظیم می‌کننــد، اما نظــارت اجرایی در 
بسیاری از موارد ضعیف‌تر است. در برخی کشورها، 
آب معدنی با آب آشــامیدنی تصفیه‌شــده اشتباه 
گرفته می‌شود و تفاوت‌های کیفی به‌وضوح مشخص 
نیســت؛ موضوعی که می‌تواند منجر به سردرگمی 
مصرف‌کنندگان و کاهش اعتماد عمومی شود. برای 
تولیدکنندگان ایرانی، این تنوع اســتانداردها و نبود 
تطابق کامل با الزامات کشورهای مقصد، مانعی جدی 
در مسیر توسعه صادرات محســوب می‌شود. ایران 
با تولید سالانه بیش از ۱.۲ میلیارد لیتر آب معدنی، 
ظرفیت بالایی برای حضــور در بازارهای منطقه‌ای 
دارد، اما در بازارهایی مانند امارات و عمان، که اخیرا 
واردات آب معدنی ایرانی را محدود کرده‌اند، ضعف در 
شفافیت زنجیره تولید و نبود سامانه ردیابی محصول 

باعث کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان شده است.

هفت‌صبح از چالش صادرات آب معدنی ایران به بازار کشورهای منطقه گزارش می‌دهد

آب ریخته به بطری
 برنمی‌گردد

بحران اخیر در تجــارت آب معدنی ایران، نقطه‌ای 
هشــداردهنده در مســیر صادرات این محصول 
محسوب می‌شود؛ مســیری که تا پیش از این، با 
رشد برندهای داخلی و افزایش تقاضای منطقه‌ای، 
نویدبخش توسعه بود. اما اکنون، با اعلام مسمومیت دو شهروند عمانی پس از مصرف یک برند 
خاص از آب معدنی ایرانی و تصمیم دولت عمان برای جمع‌آوری کامل آن برند از بازار، شرایط 
صادرات آب معدنی را دشوار کرد چراکه بعد از آن دستور ممنوعیت واردات آب معدنی ایران 
توسط دولت امارات متحده عربی نیز اعلام شد و همین مسئله کافی بود تا این صنعت با چالشی 

جدی در سطح اعتبار و اعتماد منطقه‌ای مواجه شود.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

نظارت کاغذی، تخلف لحظه‌ای
ورود دیرهنگام بانک مرکزی به بازار طلای آنلاین که بی‌ضابطه و پرخطر است

بازار طلای آنلاین بدون نظارت، سرمایه‌گذاران خرد را در خطر جدی قرار داده است

چرا بازار روغن خوراکی ایران با کمبود 
و نوسان شدید مواجه است؟

روغن
 ناپایدار
کمبود روغن در بازار نتیجه 

سیاست‌گذاری ناقص، تعارض وعده‌های 
دولتی و اختلال در پرداخت‌های ارزی 

تولیدکنندگان است
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    گزارش

خبر دعوت از دکتر مســعود پزشــکیان، رئیس‌جمهور ایران برای 
حضور در اجلاس صلح شرم‌الشیخ و عدم حضور نماینده کشورمان، 
بار دیگر نگاه‌ها را به سوی سیاست خارجی تهران و مسیر پیش‌روی 
آن جلب کرده است. این دعوت بنا بر گزارش خبرنگار اسکای‌نیوز و 
تایید منابعی در آکسیوس از سوی دولت مصر برای مشارکت ایران 
در نشستی ارسال شده که قرار است روز ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ با ریاست 
مشترک عبدالفتاح السیســی و دونالد ترامپ در شرم‌الشیخ برگزار 
شود. نشســتی که هدفش »پایان دادن به جنگ در نوار غزه« و آغاز 
گفت‌وگوهای تازه برای صلح در خاورمیانه عنوان شده است. در این 
اجلاس بیش از بیست کشور از جمله آمریکا، مصر، اردن، عربستان 
سعودی، فرانسه، آلمان و حتی رژیم اســرائیل حضور دارند. چنین 
ترکیبی خود نشــان می‌دهد که اجلاس شرم‌الشیخ عرصه‌ای برای 
گفت‌وگو درباره بحران انسانی در غزه است و  میدانی برای بازتعریف 
نظم منطقه‌ای پس از جنگ محسوب می‌شود. در همین حال، عبدالله 
رمضان‌زاده، سخنگوی پیشین دولت اصلاحات، در شبکه ایکس با 
هشتگ »دعوت‌نامه« نوشت که »باید این فرصت را غنیمت شمرد« 
و ایران باید از این حضور برای »بازسازی چهره دیپلماتیک خود در 
سطح جهان« استفاده کند. هر چند از قبل هم تصور می‌شد که تهران 
حاضر به حضور در این اجلاس نباشد، اما با توجه به فضای سنگین 
سیاست خارجی کشور پس از فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت 
قطعنامه‌های شورای امنیت، پرســش اصلی این است که آیا چنین 
اجلاسی می‌توانســت فرصتی برای خروج از انفعال کنونی و احیای 

نقش فعال جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل باشد یا نه؟ 

   دیپلماسی در سایه بازگشت قطعنامه‌ها
از زمانی که مکانیزم ماشــه علیه ایران فعال شد و عملا قطعنامه‌های 
تحریمی شورای امنیت احیا شــدند، فضای سیاست خارجی 
کشور به مرحله‌ای از رکود و انفعال وارد شده است. در 

چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه کنشگر فعال در 
طراحی معادلات جدید منطقه‌ای باشد، به واکنشگر تحولات خارجی 
تبدیل شده است. در همین راستا یوسف مولایی طی گفت‌وگو با »هفت 
صبح« معتقد است که »تهران در وضعیت کنونی، نه ابتکار سیاسی برای 
گشودن مسیر جدید در مذاکرات دارد و نه ظرفیت لازم برای استفاده از 
فرصت‌های بین‌المللی را به‌طور کامل فعال کرده است.« به گفته او، »در 
واقع پس از شکست روندهای دیپلماتیک در هفته‌های اخیر، انجماد 
روابط با اروپا و تشدید فشارهای تحریمی، دستگاه دیپلماسی ایران در 
حالت »انتظار« قرار گرفته است«؛ انتظاری که از منظر این تحلیلگر 
حوزه بین‌الملل »برای تغییر معادلات جهانی یا منطقه‌ای که بتواند 
زمینه‌ای تازه برای بازگشت به گفت‌وگوها ایجاد کند.« در این میان، 
دعوت از مسعود پزشکیان به اجلاس شرم‌الشیخ را می‌توان نخستین 
نشانه از باز شدن روزنه‌ای کوچک در میان دیوار ضخیم انزوا دانست. 

روزنه‌ای که البته بســیاری آن را بیش از آنکه یــک »فرصت واقعی« 
بدانند، یک »آزمون دشوار« برای سیاست خارجی ایران تلقی می‌کنند. 
براساس دیدگاه خوش‌بینانه، هرگونه تحرک دیپلماتیک در این سطح، 
حتی نمادین هم می‌تواند به کاهش فشارهای روانی و سیاسی بر تهران 
کمک کند و راهی برای گفت‌وگوهای غیررســمی با برخی دولت‌ها 
بگشاید. به‌ویژه در شرایطی که ایران هم‌زمان با بحران‌های اقتصادی، 
بازگشت تحریم‌ها و انزوای سیاسی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، حضور 
در چنین اجلاسی دست‌کم می‌تواند نشــانه‌ای از آمادگی ایران برای 
مشارکت در گفت‌وگوهای چندجانبه تلقی شود. اما مولایی برخلاف 
این خط تحلیلی، اذعان دارد که »سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
پس از بازگشت قطعنامه‌ها عملا در وضعیتی قرار گرفته که هیچ ابتکار 
مشخصی برای خروج از بن‌بست ندارد. همه مسیرهای محتمل، از مسیر 
مذاکرات اروپایی گرفته تا کانال‌های منطقه‌ای یا مسدود شده‌اند یا در 
دوران پساماشه کارکرد موثری ندارند. در نتیجه، حتی اگر ایران دعوت را 
می‌پذیرفت، معلوم نبود که این حضور بتواند دستاوردی فراتر از نمایش 

حضور در جمع کشورهای منطقه داشته باشد.«

    تردیدها و خط قرمزهای سیاست خارجی ایران
در کنار آنچه گفته شد چالش اصلی‌تر آنجاســت که ماهیت اجلاس 
شرم‌الشیخ و ترکیب شرکت‌کنندگان آن، )به‌ویژه حضور دونالد ترامپ 
و احتمال حضور مقامات اســرائیلی(، حضور رئیس‌جمهور ایران را با 
پرسش‌های جدی مواجه کرده بود و احتمال ســفر پزشکیان تقریبا 
نزدیک به صفر شــد. چرا که روابط جمهوری اســامی ایران با دولت 
ترامپ از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و به خصوص جنگ 
دوازده روزه خردادماه تاکنون به نقطه‌ای از تنش و بی‌اعتمادی مطلق 

رسیده است. افزون بر آن، هرگونه حضور در نشستی که نمایندگان رژیم 
اسرائیل نیز در آن حضور دارند، عملا با خطوط قرمز سیاست خارجی 
جمهوری اسلامی در تضاد است. با توجه به نکات مذکور، مولایی هم 
تصریح می‌کند که »این خطوط قرمز نه‌تنها در ســطح سیاسی، بلکه 
در سطح افکار عمومی و گفتمان رسمی کشور نیز وجود دارد و تجربه 
تاریخی نشــان داده اســت که هرگونه تصویر یا دیدار، ولو به صورت 
غیررسمی و اتفاقی هم می‌توانست به سرعت به ابزار فشار داخلی تبدیل 
شود.« از همین رو وی، »بدیهی می‌دانست که نهادهای تصمیم‌گیر در 
تهران، از شورای عالی امنیت ملی تا وزارت امور خارجه، ریسک حضور 
در چنین صحنه‌ای را بپذیرند.« ضمن آنکه این مفسر حوزه سیاست 
خارجی متذکر می‌شــود که »حتی اگر فرض کنیم حضور پزشکیان 
در نشست به معنای گفت‌وگو یا دیدار مستقیم با ترامپ نباشد، نفس 
حضور در کنار هیئت اسرائیلی در یک اجلاس رسمی جهانی می‌توانست 
پیام سیاسی پیچیده‌ای مخابره کند؛ پیامی که از نگاه برخی تحلیلگران 
خارجی، نوعی پذیرش ضمنی آتش‌بس یا حتی مشارکت غیرمستقیم 

در روند صلح تحت رهبری آمریکا تعبیر خواهد شــد و این، عملا عبور 
از خطوط قرمز راهبردی ایران اســت.« در مقابل آنچه مولایی تحلیل 
کرده، هواداران نــگاه عملگرایانه معتقدند که اگر ایــران این دعوت را 
قبول می‌کرد شاید معادلات به شکل دیگری رقم می‌خورد. چون جهان 
سیاست عرصه قطعیت‌های دائمی نیست و گاهی صرف حضور می‌تواند 
به معنای حفظ جایگاه در معادلات جدید باشد، نه لزوما پذیرش شرایط 
دیگران. با این حال، در وضعیت کنونی که روابط ایران با غرب، به‌ویژه 
پس از بازگشت تحریم‌ها، به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده، لذا تصور 

می‌شد که نهادهای تصمیم‌گیر در تهران این دعوت را نپذیرند.

   ضرورت بازتنظیم معادلات تهران و 
نقش هوشمندی دیپلماتیک

با وجود همه این تردیدها و به‌رغم آنکه ایران حاضر به حضور در اجلاس 
مصر نشــد، تهران نیازمند بازتنظیم معادلات سیاست خارجی خود 
است؛ چه در قبال قدرت‌های جهانی و چه در سطح منطقه‌ای. اکنون 
که شرایط خاورمیانه پس از جنگ غزه به‌سرعت در حال تغییر است و 
بازیگران عربی مانند مصر، عربســتان و اردن تلاش دارند نقش خود را 
در بازسازی نظم منطقه‌ای تثبیت کنند، عقب ماندن ایران از این روند 
می‌تواند هزینه‌ساز باشد. تهران باید با استفاده از هوشمندی دیپلماتیک، 
راهی برای حضور غیرمســتقیم و تاثیرگذار در روندهای جدید صلح و 
ثبات بیابد، حتی اگر در قالب اجلاس شرم‌الشیخ نباشد. این مسئله بیش 
از هر زمان دیگر اهمیت دارد، زیرا گسل احتمالی میان تهران و بیروت 
و تحولات در رهبری حزب‌الله لبنان نیز می‌تواند به پیچیدگی معادلات 
منطقه‌ای بیفزاید. ایران در سال‌های اخیر نشان داده که در بزنگاه‌های 
حساس، می‌تواند با اتخاذ رویکردی چندلایه، مانع از انزوای کامل خود در 
منطقه شود. سفرهای مکرر چهره‌هایی چون علی لاریجانی، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی، به کشورهای منطقه، بیانگر تداوم اهمیت سیاست 
منطقه‌ای برای تهران اســت. با این حال، سیاست خارجی امروز ایران 
بیش از هر چیز نیازمند ابتکار است، نه انفعال. به نظر می‌رسد دستگاه 
دیپلماسی کشــور اکنون باید تصمیمی اساسی بگیرد: یا همچنان در 
حاشیه معادلات جهانی بماند، یا با طراحی چارچوبی جدید، از درون 

محدودیت‌ها راهی برای بازگشت به عرصه تصمیم‌سازی جهانی بیابد.

‌سازمان بهداشت جهانی )WHO( هشدار داده در 
حالی که نرخ جهانی مصرف سیگار به شدت کاهش 
یافته، ویپینگ یا استفاده از سیگارهای الکترونیکی، 
موج جدیدی از اعتیاد به نیکوتیــن را به راه انداخته 
است. بر‌اساس هشدار جدید سازمان بهداشت جهانی، 
بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در سراســر جهان، از جمله 
حدود ۸۶ میلیون بزرگسال و ۱۵ میلیون نوجوان‌۱۳تا 
۱۵ ســاله، در حال حاضر از سیگارهای الکترونیکی 
استفاده می‌کنند و ویپ می‌کشند. افزایش استفاده از 
سیگارهای الکترونیکی، به‌ویژه در میان جوانان، موج 
جدیدی از اعتیاد به نیکوتین را به دنبال داشته و خطر 
تضعیف و از بین بردن دهه‌ها پیشرفت سخت، دشوار 
و جانکاه کشورهای جهان در مبارزه با مصرف سیگار 

را به همراه دارد.

    تنباکو در بسته‌بندی جدید
مصرف جهانی تنباکو همچنان رو به کاهش است و از 
۱.۳۸ میلیارد نفر در سال ۲۰۰۰ به ۱.۲ میلیارد نفر در 
سال ۲۰۲۴ رسیده است. اما باید به این نکته مهم توجه 
کنیم که اپیدمی تنباکو هنوز به پایان نرسیده است. 
گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد 
که یک نفر از هر پنج بزرگسال در جهان هنوز از تنباکو 
استفاده می‌کند که این امر هر ساله به میلیون‌ها مرگ 
قابل پیشگیری منجر می‌شود.️ دکتر تدروس آدهانوم 
گبریسوس، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، اظهار 
داشت: »میلیون‌ها نفر به لطف تلاش‌های کشورهای 
جهان برای کنترل مصرف تنباکو، ســیگار را ترک 

کرده‌اند یا استفاده از آن را آغاز نکرده‌اند. در پاسخ 
به این پیشرفت چشمگیر، صنعت تنباکو با عرضه 
محصولات جدید نیکوتین و هدف قرار دادن 
تهاجمی جوانان، در حال مقابله است. دولت‌ها 
باید سریع‌تر و قاطع‌تر سیاست‌های اثبات‌شده 
کنترل تنباکو را اجرا کنند.« جالب است بدانید، 
کودکان ۹ برابر بیشتر از بزرگسالان به ویپینگ 
روی می‌آورند و ویــپ دود می‌کنند. در نتیجه 

باید بگوییم که تولیدکننــدگان این محصول با 
هوشمندی فراوان‌شان، چیزی خلق کرده‌اند که 

توانسته بازار هدفش را به درستی نشانه بگیرد. 

   ‌در ستایش اراده زنان
تا چند دهه پیش، مصــرف تنباکو به ویژه 

مصرف ســیگار، امری مردانه به حساب 

می‌آمد و تصویر زنان ســیگار به دست، قابی بود که 
کمتر چشم به آن عادت داشت. رفته رفته اما تعداد 
زنان سیگاری هم ‌ افزایش یافت. گزارش‌های جدید 
نشان می‌دهد زنان زودتر از مردان از دود کردن سیگار 
پشیمان شده‌اند و در کاهش مصرف تنباکو پیشتازند 
و ۵ سال زودتر از هدف‌گذاری جهانی کاهش مصرف، 
به موفقیت در این عرصه دست یافته‌اند. شیوع مصرف 
تنباکو در میان زنان از ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۶.۶ 
درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته و تعداد کاربران 
زن تنباکو در این دوره از ۲۷۷ میلیون به ۱۶۶ میلیون 
نفر رسیده است. پیشرفت در میان مردان کندتر بوده 
اســت. بیش از ۴ نفر از هر ۵ کاربر تنباکو در جهان 
مرد هستند و شیوع مصرف در میان آنها در ۱۴ سال 
گذشته از ۴۱.۴ درصد به ۳۲.۵ درصد کاهش یافته 
است. این نرخ کند کاهش به این معناست که هدف 
کاهش ۳۰ درصدی تا سال ۲۰۳۱ محقق نخواهد شد.

   به روایت نقشه جغرافی
اروپا با ۲۴.۱ درصد بزرگسالان مصرف‌کننده تنباکو، 
بالاترین نرخ مصرف جهــان را دارد و زنان اروپایی با 
۱۷.۴ درصد، بالاترین شــیوع مصرف در جهان را به 
خود اختصاص داده‌اند. در همین حال، منطقه غرب 
اقیانوس آرام با ۲۲.۹ درصد بزرگسالان مصرف‌کننده 
تنباکو، تغییر کندی داشته است. جنوب شرق آسیا 
شاهد کاهش چشمگیر مصرف ســیگار بوده است. 
مصرف تنباکو در میــان مردان ایــن منطقه از ۷۰ 
درصد در ســال ۲۰۰۰ به ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۴ 

کاهش یافته و بیش از نیمــی از کاهش جهانی را به 
خود اختصاص داده است. آفریقا اکنون با ۹.۵ درصد، 
کمترین شیوع منطقه‌ای را دارد، اگرچه رشد جمعیت 

باعث افزایش تعداد کل کاربران شده است.

   ‌خطر در کمین است
پروفســور ماجا-لیزا لوچن، متخصص ارشــد قلب 
در بیمارستان دانشگاه شــمال نروژ، در گفت‌وگو با 
یورونیوز هلث پس از سخنرانی در کنگره انجمن قلب 
و عروق اروپا در مادرید، اظهار داشــت: »سیگارهای 
الکترونیکی تنها حدود ۱۵ســال اســت که در بازار 
هستند‌ اما تاکنون بیش از ۱۵ هزار مقاله تحقیقاتی 
درباره آنها منتشر شده ‌‌که حداقل هزار مقاله به اثرات 
بهداشتی آنها اختصاص دارد. اکنون می‌دانیم که این 
محصولات بی‌ضرر نیستند.« یک مقاله مهم در مجله 
پزشکی نیو اینگلند نیز که سال گذشته منتشر شد، 
نشان داد که ویپینگ خطر سکته مغزی را ۳۲ درصد 
افزایش می‌دهد. لوچن هشدار داد که با افزایش سریع 
ویپینگ در میان جوانان »باید زنگ خطر را در سطح 
جهانی به صدا درآورد.« بر اساس یک نظرسنجی در 
۳۷ کشور، حدود ۲۲درصد از جوانان ۱۵ و ۱۶ ساله 
در اروپا اعلام کردند ‌‌به طور منظم ویپ می‌کشند، در 
حالی که این رقم پنج سال پیش تنها ۱۴درصد بود. 
باید بگوییم شروع ویپینگ مانند پلی به سوی سیگار 
کشیدن واقعی است. صنعت تنباکو این را می‌داند و 
با طعم‌های شــیرین و طراحی‌های جذاب، کودکان 
و نوجوانان را به طور تهاجمی هــدف قرار می‌دهد. 
از ســوی دیگر قیمت ویپ‌ها نسبت به سیگار بسیار 
ارزان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر اســت. یک ویپ یک‌بار 
مصرف که یک تــا دو ماه بــرای مصرف‌کننده کار 
می‌کند، قیمتی حدود ۴ برابر یک پاکت سیگار دارد 
که برای مصرف‌کننده چند روز عمر می‌کند. این اتفاق 
تصادفی نیست. این اپیدمی توسط صنعت نیکوتین 
هدایت و سازماندهی شده است و باید برای تقابل با آن 

تصمیمات جدی و سریع اتخاذ کرد.

جمعیت مصرف‌کنندگان ویپ در جهان از ۱۰۰ میلیون نفر عبور کرد

ویپ، دودی نوین که نسل جوان را به دام می‌کشد

محاصره در هندسه دود
رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

دایان کیتون، بازیگر برجسته هالیوود و برنده اسکار برای 
فیلم »آنی هال«، در ‌۷۹سالگی در کالیفرنیا درگذشت. 
خانواده او این خبر را تأییــد کرده‌اند‌ اما هنوز جزئیاتی 
درباره علت مرگ ‌ اعلام نشــده اســت. کیتون، زاده ۵ 
ژانویه ۱۹۴۶ در لس‌آنجلس، کار خود را از تئاتر برادوی 
آغاز کرد و با نمایش »دوباره بنواز ســم« نوشته وودی 
آلن به شهرت رســید. همکاری او با آلن در فیلم »آنی 
هال« )۱۹۷۷( جایزه اسکار بهترین بازیگر زن را برایش 
به ارمغان آورد. او همچنیــن در فیلم‌های »منهتن« و 
»روزگار رادیو« با آلن همکاری کــرد. نقش کیتون در 
ســه‌گانه »پدرخوانده« به کارگردانی فرانسیس فورد 
کاپولا، او را به ســتاره‌ای جهانی تبدیل کــرد. از دیگر 
فیلم‌های شــاخص او می‌توان به ‌پدر عروس‌، ‌باشــگاه 
همسران اول‌ و ‌باشگاه کتاب‌ اشــاره کرد. کیتون علاوه 
بر بازیگری، در کارگردانی نیز فعــال بود و آثاری چون 
مستند ‌بهشت‌ و فیلم ‌قطع تماس‌ را ساخت. او همچنین 
در نویسندگی و عکاســی فعالیت داشــت و دو کتاب 
تصویری منتشر کرد. میراث کیتون در سینمای جهان 
و نقش‌های ماندگارش همچنان الهام‌بخش خواهد بود.
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   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی عراق و اندونزی

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی پرتغال و ایرلند

مرگ دایان کیتون، بازیگر برجسته هالیوود در ۷۹سالگی

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مرگ دایان کیتون، بازیگر برجسته هالیوود در ۷۹سالگی

مرگ دایان کیتون، بازیگر برجسته هالیوود در ۷۹سالگی

     
  کیوسک

فایننشال‌تایمز انگلیس در یکی از مطالب خود 
به پایان جنگ غزه و بازگشت ۵۰۰ هزار نفر به 
شهرهای‌شان و در خبری دیگر از آغاز جنگ 
تمام‌عیار تجاری بین آمریکا و چین خبر داد.

لیبراسیون فرانسه، عکس و تیتر اصلی خود را 
به قابی از امانوئل مکرون اختصاص داد، مردی 

که همچنان منفور راستگرایان است و این روزها 
مقهور چپگرایان نیز شده ‌و دوران‌ سختی را 

می‌گذراند. 

دعوت ایران به اجلاس شرم‌الشیخ مصر؛ فرصتی برای بازتنظیم سیاست خارجی در شرایط تحریم و بحران

ر وزنــه  دیـپلماتـیک
حسین فاطمی  

             هفت صبح
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ورود استوک و لباس‌های دست دوم، تغییر رفتار مصرف‌کننده ایرانی و رشد بازار پوشاک ارزان را به همراه داشته است
کابل و شارژر تقلبی

قاتل‌های بی‌صدا در بازار موبایل

   برق ارزان، خطر گران
در گذر از طبقات پاســاژ علاءالدین، ویترین‌ها مملو از کابل‌ها و شارژرهایی 
است که در رنگ‌ها و بسته‌بندی‌های متنوع، مثل مارهای خوش آب و رنگ، 
چشــم هر رهگذری را جلب می‌کنند. برچســب برندهای شناخته‌شده‌ای 
مانند سامسونگ، شیائومی و اپل روی اغلب آنها دیده می‌شود، اما در پاسخ 
به پرسش درباره اصالت کالا، بســیاری از فروشندگان تنها لبخند می‌زنند و 

می‌گویند: »اصلیِ بازار.«
در این بازار، مفهوم »اصل« عملا بی‌معنا شــده است. شارژرهایی که قیمت 
واقعی آنها در بازار جهانی بین 5 تا 10 دلار است، با قیمتی حدود ۱۸۰ هزار 
تومان فروخته می‌شوند؛ قیمتی وسوسه‌انگیز اما در بسیاری موارد خطرناک.

   وقتی تلفن همراه دود می‌کند
علی تعمیرکار تلفن همراه در خیابان جمهوری، پشــت میز کار خود چند 
دستگاه ســوخته را ردیف کرده اســت. یکی از آنها مدل نسبتا گران‌قیمت 
گلکسی S21 است که ظاهر سالمی دارد، اما ظاهر سوختگی از درگاه شارژ 

آن به‌وضوح احساس می‌شود.
او می‌گوید: »بخش قابل‌توجهی از گوشــی‌هایی که بــرای تعمیر مراجعه 
می‌کنند، بر اثر استفاده از شارژرهای تقلبی آســیب دیده‌اند. این شارژرها 
به‌دلیل نبود مدار محافظ، جریــان بیش از حد ارســال می‌کنند و موجب 
سوختن آی‌سی شارژ یا بادکردن باتری می‌شوند. در برخی موارد حتی قاب 

پشتی گوشی از حرارت می‌ترکد.«
به گفته او، در اغلب شارژرهای تقلبی هیچ تراشه‌ای برای کنترل ولتاژ وجود 

ندارد و جریان برق به‌صورت مستقیم وارد دستگاه می‌شود.

   قاچاق بی‌نام‌ونشان
یکی از واردکنندگان پیشین لوازم جانبی تلفن همراه می‌گوید بخش عمده 
این محصولات از طریق مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شود. به گفته او، 
»در جنوب کشور کانتینرهایی وارد می‌شود که داخل آن ترکیبی از کالاهای 
الکترونیکی اســت. در کارگاه‌های کوچک اطراف تهران و کرج، برچســب 
برندهای معتبر بر آنها زده می‌شود و پس از بسته‌بندی، مستقیما روانه بازار 
می‌گردند.« او اضافه می‌کند: »هزینه تولید هر شارژر در این کارگاه‌ها حدود 
۳۰ هزار تومان اســت، اما همان کالا در بازار بیــن ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان 
فروخته می‌شــود. این فاصله قیمتی، ســود قابل‌توجهی برای شبکه توزیع 

ایجاد کرده است.«

   اعتماد ازدست‌رفته
زهرا کارمنــد یکی از بانک‌های تهــران، از تجربه خریدهــای ناموفق خود 

می‌گوید: »در یک سال گذشته سه شارژر خریداری کردم که هیچ‌کدام بیش 
از چند هفته دوام نداشتند. یکی پس از مدت کوتاهی سوخت، دیگری باعث 
بادکردن باتری گوشی شد. اکنون ناچارم از فروشگاه رسمی برند مورد نظر 

خرید کنم، هرچند قیمت آن بسیار بالاتر است.«
اما بســیاری از مصرف‌کنندگان توان پرداخت چنین قیمتــی را ندارند. در 
شــرایط تورمی کنونی، تمایل به خرید کالاهای ارزان‌تر، حتی با آگاهی از 
ریسک، همچنان بالاست. بیش از ۷۰ درصد لوازم جانبی موجود در بازار فاقد 

شناسه و گواهی استاندارد است.
از آن‌جا که ایــن محصولات در گــروه کالاهای مصرفی با خطر متوســط 
طبقه‌بندی می‌شوند، نظارت سخت‌گیرانه‌ای بر آنها اعمال نمی‌گردد. همین 

خلأ قانونی، راه را برای فعالیت تولیدکنندگان غیررسمی باز گذاشته است.

   آتش زیر خاکستر
گزارش‌های پراکنده‌ای از آتش‌سوزی منازل و خودروها در اثر اتصال کوتاه 
شارژرهای تقلبی منتشر شده است. شــارژرهای فاقد محافظ حرارتی، در 
زمان نوسان برق داغ می‌شوند و اگر در مجاورت مواد قابل اشتعال قرار گیرند، 
احتمال آتش‌سوزی وجود دارد. بسیاری از این محصولات حتی فیوز داخلی 
ندارند. در برخی فروشگاه‌های بازار علاءالدین، کالاهایی با نام‌های ظاهرا آشنا 
اما غلط املایی عرضه می‌شود؛ مانند Samssong یا Ancor.  فروشندگان 
با آگاهی از این تشــابه عمدی، از اعتماد مشتریان به برندهای شناخته‌شده 

سوءاستفاده می‌کنند.
یکی از فروشندگان در پاســخ به پرســش درباره این برچسب‌ها می‌گوید: 

»مشتری تفاوت را متوجه نمی‌شود، فقط قیمت برایش اهمیت دارد.«
این عادت ذهنی خریداران به »ارزان‌خری«، زمینه‌ساز تداوم چرخه تولید و 

فروش کالاهای تقلبی است.
در این تجارت پنهان، تقریبا همه سود می‌برند جز مصرف‌کننده. فروشنده 
تخفیــف می‌دهد، واردکننده ســود کلان می‌برد و خریــدار تصور می‌کند 
صرفه‌جویی کرده است. اما در نهایت، هزینه واقعی را تلفن همراه او می‌پردازد 

و گاه خطر، فراتر از یک دستگاه می‌رود.

   برق خاموش آگاهی
بازار لوازم جانبی تلفن همراه با گــردش مالی چندصد میلیارد تومانی خود، 
فرصتی برای اشــتغال و نوآوری اســت، نه محلی بــرای عرضه محصولات 

بی‌کیفیت و خطرناک.
تا زمانی که نظارت موثر و آگاهی عمومی تقویت نشود، هر شارژر ارزان‌قیمت 
می‌تواند جرقه‌ای برای خسارت مالی یا حادثه‌ای ناگوار باشد. برق ارزان، گاه 

گران‌ترین خطر پنهان در زندگی دیجیتال امروز ماست.

پشت‌پرده بازار میلیاردی لوازم جانبی موبایل

در پاساژ علاءالدین و دیگر مراکز 
فروش تلفن همراه، صدها مدل شارژر 

ارزان‌قیمت و بی‌نام‌ونشان عرضه 
می‌شود که بسیاری از آنها موجب 

سوختن باتری، آسیب به دستگاه یا 
حتی آتش‌سوزی شده‌اند؛ در حالی 

که سود فروشندگان، چند برابر کالای 
اصلی است

محمد حاجی مومنی  
             هفت صبح 

خانواده‌ها به دلیل رکود تورمی و کاهش درآمد به خرید پوشاک تاناکورا و دست دوم روی آورده‌اند

پوشاک و یا البسه، یکی از نیازهای اساسی انسان و 
بخشــی جدایی‌ناپذیر از زندگی محسوب می‌شود. 
اهمیت پوشــاک علاوه بر جنبه‌های کاربردی آن، 
در ارتباط با فرهنگ، اجتماع، روان‌شناسی و حتی 

هویت شخصی انسان قابل ‌بررسی است.
در ایران نیز مانند سایر نقاط دنیا، خرید پوشاک در 
میان کالاهای پرتکرار قرار دارد و به همین دلیل بازار 
بزرگی برای آن تشکیل شده اســت. بنا به آمارها، 
نزدیک 100 هزار تولیدکننده ایرانی پوشــاک و در 
کنار آن بیش از 250 هزار فروشگاه پوشاک در ایران 

وجود دارد.
اما در ســال‌های اخیر، افزایش تورم، کاهش شدید 
ارزش و قدرت خرید دستمزدها و در پی آن فقیرتر 
شدن مردم در ایران، باعث شــده برخی از افراد که 
پیش از این هر سال 3 تا 5 بار اقدام به خرید پوشاک 
می‌کردند حالا هر سال 2 و شاید یک بار و در صورت 

ضرورت به سمت خرید این کالا می‌روند. 
حالا خرید پوشــاک به اولویت دوم و یا حتی سوم 
خانواده‌ها تبدیل شــده و اغلب کودکان هستند که 
به‌واسطه مهر والدین می‌توانند چند بار در طول سال 

لباس‌های نو را تجربه کنند.

   بازار در تسخیر پوشاک استوک و تاناکورا
سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران، در گفت‌وگو با هفت صبح، 
ابتدا با ارائه آماری از گردش مالی در حوزه پوشاک 
گفت:»بیش از 3 میلیارد دلار از گردش سالانه 10 
میلیارد دلاری فروش البســه و پوشــاک در ایران، 
مربوط به بخش قاچاق است. متاسفانه ستاد مبارزه با 
قاچاق کالا و ارز از سال گذشته فعالیت خاصی برای 
جلوگیری از ورود این حجم پوشاک و یا البسه قاچاق 
انجام نداده است. بنابراین با وجود ممنوعیت واردات، 
بازار پوشاک روز به روز برای تولیدکنندگان ایرانی 

کوچک‌تر می‌شود.«
وی با توضیح در خصوص ورود پوشــاک استوک به 
ایران نیز گفت:» پوشاک اســتوک اصولا به معنای 
البسه دست دوم نیست و بخشــی از پوشاک مازاد 
تولید که از ســال‌های قبل به فروش نرفته و آن را 
به شــکل‌های مختلف و البته به صــورت کیلویی 
در بازار پخش و به فروش می‌رســانند را اســتوک 
می‌گویند. در دنیا به دلیل بحــث مالکیت معنوی، 
برندها مانع فروش البسه و پوشاک استوک و یا دست 
دوم می‌شوند. اما در ایران که متاسفانه درها و مبادی 
ورود قاچاق به خوبی کنترل نمی‌شود، این پوشاک 
در حجم‌های بالا وارد کشور می‌شوند که اغلب این 

قبیل البسه مشکلات بهداشتی نیز دارند.«
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک 
ایران ادامه داد:»پوشــاک دســت دوم که در ایران 
با نام »تاناکورا« معروف شــده، بازار گسترده‌ای در 
کشورهای مختلف دارد. حجم این بازار در ایران رو به 

گسترش است اما نسبت به قاچاق، بازار کوچکتری 
دارد. قبلا فروش لباس‌های تاناکورا مختص به چند 

اســتان بود ولی حالا در بیشتر شهرهای 
کشــور این قبیل لباس‌ها فروخته 

می‌شوند. این نوع پوشاک عمدتا از مرزهای جنوبی 
و غربی وارد کشــور می‌شــوند که فروش این نوع 
پوشاک نشــان دهنده کاهش قدرت خرید مصرف 

کننده است.«
سعید جلالی قدیری با اشاره به تاثیر افزایش تورم و 
کاهش قدرت خرید جامعه در خصوص استقبال از 
خرید لباس‌های دست‌دوم در کشور گفت: »در بین 
سال‌های 1390 تا 95 سرانه مصرف پوشاک کشور 
150 دلار بوده است که اگر جمعیت در آن سال‌ها 
را 80 میلیون نفر در نظــر بگیریم، رقمی حدود 12 

میلیارد دلار خواهد شد. 
ولی از سال 97 به بعد که شــرایط اقتصادی کشور 
رو به سقوط بوده، این سرانه مصرف پوشاک به عدد 
هر ســال 100 دلار کاهش داشته است. بنابراین به 
نظر می‌رسد مردم به نوعی مجبور به خرید پوشاک 
هستند ولی ترجیح داده‌اند در ســال‌های اخیر به 
دلایل افزایش تورم و همچنین مشکلات اقتصادی، 
خرید پوشاک را به اولویت چندم خود منتقل کنند. 
بنابراین در چنین شــرایطی بازار فروش البســه و 
پوشاک استوک و تاناکورا در ایران داغ‌تر از گذشته 
شــده اســت.« وی در پایان در خصوص چالش‌ها 
و به‌خصــوص ایجاد بیماری‌هــای مختلف به دلیل 
استفاده از پوشاک دســت دوم و یا تاناکورا گفت:» 
با اینکه این قبیل لباس‌ها ســامت عمومی جامعه 
را با خطر مواجه می‌کنند، وزارت بهداشت تا به حال 
تلاش و حرکتی برای جلوگیری از ورود لباس دست 
دوم تاناکورا به کشور نداشته اســت و بنابراین نیاز 
اســت که نهادهای مربوط در این خصوص تحرک 

بیشتری داشته باشند.«

   چرا تاناکورا؟
نام »تاناکورا« برگرفته از یک شخصیت سریال ژاپنی 
به نام »سال‌های دور از خانه« است که در دهه ۱۳۶۰ 
از تلویزیون ایران پخش می‌شــد و محور آن سریال 
شخصیت اوشــین بود. در این ســریال، شخصیت 
تاناکورا یک فرد فقیر بود که لباس‌های دســت‌دوم 
می‌فروخت. این نام به‌طور طنزآمیز به فروشگاه‌های 
لباس دست‌دوم در ایران اطلاق و به‌مرور به 
یک اصطلاح عمومی تبدیل شد. همان 
طور که گفته شــد، خرید و استفاده 
از لباس‌های وارداتی دست دوم زیاد 
شده اســت. اما چرا این پوشاک مورد 
توجه قرار گرفتند؟ مهمترین مورد قیمت 
پایین آنها اســت. از سوی دیگر برخی از 
افراد به دنبال لباس‌های برند هســتند 
و تاناکــورا گزینــه‌ای ارزان‌تــر برای 
دســتیابی به برندهای مشهور خارجی 

است.
اما باید در نظر داشت با اینکه گفته می‌شود این 
لباس‌های دست دوم، گندزدایی و یا میکروب 
کشی می‌شوند، با این حال ریسک درگیر 
شدن به بیماری‌های پوستی با خرید آنها 
زیاد است. و در نهایت اینکه این لباس‌ها 
به دلیل گندزدایی با مواد شــیمیایی، 

اغلب بوی نامطبوعی دارند.

حمید رجبی  
             هفت صبح 

تغییر سبک به استوک

   گسترش بازار پوشاک دست دوم
 به همین دلایل برخی از خانواده‌ها به اجبار 
در سال‌های اخیر به ســمت خرید پوشاک 
دست دوم که در ایران به اصطلاح »تاناکورا« 

نامیده می‌شوند می‌روند.
پوشاک دســت دوم وارداتی تاناکورا از دهه 
۱۳۶۰ در ایران رایج‌تر شدند. این نوع پوشاک 
به‌ویژه پس از پایــان جنگ ایران و عراق و در 
دوران دشــواری اقتصادی به دلیل تحریم‌ها 
و کمبود منابع، وارد بازار ایران شــده و مورد 

توجه قرار گرفتند.
این لباس‌ها که عمدتا از کشــورهای غربی یا 
آسیای شرقی وارد می‌شدند، به دلیل قیمت 
پایین و کیفیت نســبتا خوب، به‌سرعت در 

میان مردم محبوب شدند.
نخستین‌بار فروشگاه‌های تاناکورا در مناطق 
مرزی ایران، بــه ‌ویژه در شــهرهایی مانند 
مهاباد، ســنندج، بانه و مناطق غربی کشور و 
همچنین خیابان رسولی در زاهدان، فعالیت 
خود را آغاز کردند. اما به سرعت و با افزایش 
تقاضا، این نوع پوشــاک به شهرهای بزرگ 
مانند تهران، مشــهد، تبریــز و اصفهان نیز 
وارد شــد. بنابراین تاناکورا  فــورا به یک نام 

شناخته‌شده در ایران تبدیل شد.
در اواخر دهه 80 و دهه 90 خورشــیدی به 
دنبال بهبود نســبی فضای اقتصادی ایران، 
استفاده از پوشاک دست دوم تاناکورا کاهش 
چشمگیری داشت اما حالا و دست کم در دو 
سال اخیر به دلیل مشکلات متعدد اقتصادی 
از جمله رکود تورمی و کاهش ســرانه درآمد 
خانوار، نگاه خانواده‌ها به ســوی این پوشاک 

بیشتر و قوی‌تر شده است.

  این‌جا ببینید
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  از جنگ تا ببر سفید
فلاح درباره چگونگی انتخاب این نمایشنامه می‌گوید: »من همیشه 
وقتی می‌خواهم تئاتری کار کنم، اول به شــرایط اجتماعی نگاه 
می‌کنم؛ به وضع خودمان و آنچه حس می‌کنم ضرورت دارد که 
درباره‌اش اجرا داشته باشیم. جنگ همیشه مسئله انسان بوده و 
هست؛ ما هنوز زیر سایه تهدید جنگ زندگی می‌کنیم، هنوز ترس 
آغاز یک درگیری تازه هســت. بعد از تجربه جنگ ۱۲روزه هم، 
احساس کردم باید سراغ متنی بروم که از تبعات جنگ حرف بزند. 
تا اینکه اتفاقی با نمایشنامه ببر بنگال در باغ‌وحش بغداد نوشته 
راجیو جوزف روبه‌رو شدم. خواندم و خیلی زود با آن ارتباط گرفتم.«

او از همکاری مترجم اثر یاد می‌کند: »با خانم سمیه نصرالهی تماس 
گرفتیم و ایشان با بزرگ‌منشی اجازه دادند ترجمه‌شان را به صحنه 
ببریم. به این ترتیب، این نمایشــنامه انتخاب شد و حالا در سالن 

ناظرزاده ایرانشهر روی صحنه است.«

 تئاتری میان واقعیت و ذهن
نمایش فلاح را نمی‌تــوان در چارچوب‌های کلاســیک تعریف 
کرد. خودش می‌گوید: »من هیچ‌وقت خودم را مقید به ا‌ســم‌ها 
نمی‌دانم، ولی این تئاتر در قالب تئاتر کلاسیک جای نمی‌گیرد. 
اینجا خبری از آن درام با مقدمه، نقطه اوج و نتیجه‌گیری مشخص 
نیست. این اثر تلفیقی از سبک‌های مختلف است که جهان‌های 
ذهنی و عینی را در کنار هم قرار می‌دهد. شــاید بتوان آن را در 
حوزه‌‌ پست‌مدرن تعریف کرد. لحظاتی را می‌بینیم که در بستر 
رئالیسم و دیالوگ‌های روزمره پیش می‌روند و لحظاتی دیگر به 
سمت سورئالیسم و فضای جادویی ذهن می‌رود. آنچه مهم است، 
این است که این سبک‌ها در خدمت محتوا و ضرورت دراماتیک 

قرار گرفته‌اند.«

 کار با نمایشنامه خارجی یا ایرانی؟
فلاح، کارگردانی است که اغلب سراغ نمایشنامه‌های ایرانی رفته‌ اما 

این بار وسوسه متن خارجی او را به سمت دیگری کشانده:
»بیشتر تمایلم به نمایشنامه‌های ایرانی است. کابوس‌های آنکه 
نمی‌میــرد و گوزن‌ها هر دو آثــار ایرانی بودند‌ اما ببــر بنگال در 
باغ‌وحش بغداد آنقدر برایم جذاب بود که خواســتم تجربه کنم 
کار کردن با نمایشنامه‌ای غیرایرانی چه تفاوتی دارد. ضمن اینکه 
قصه‌اش در بغداد می‌گذرد، در جغرافیایی نزدیک به ما، با اسامی و 
اتفاقاتی آشنا. موضوعش هم جنگ است، چیزی که در منطقه ما 
همیشه جاری بوده.« او در ادامه نکته جالبی درباره عنوان نمایش 

اضافه می‌کند:
»من اســم نمایش را عوض کردم و گذاشــتم ببر سفید بنگال 
در باغ‌وحش بغداد. چون ببرهای سفید در طبیعت نمی‌توانند 
خودشان را اســتتار کنند، زودتر شکار می‌شــوند و نسل‌شان 
در خطر انقراض اســت. در حالی که ببرهای زرد راحت‌تر زنده 
می‌مانند. این استعاره برایم مهم بود؛ ببر سفید نمادِ موجودی 

آسیب‌پذیر است در جهانی بی‌رحم.«

 نمایشنامه‌ای »راحت‌الحلقوم« نیست
فلاح تأکید می‌کند که متن جوزف اگرچه پیچیده است‌ اما قابل 
فهم برای همه تماشاگران است: »نمایشنامه سخت نیست‌ اما برای 
ذهنی که به قصه‌های سرراســت عادت کرده، شاید کمی دشوار 
به‌نظر برسد. این نمایش فلسفی است، با مفاهیمی درباره خشونت، 
جنگ، رابطه انســان و خدا، جبر جغرافیایی و... من اسم بعضی از 
تئاترها را گذاشته‌ام »تئاترهای راحت‌الحلقوم«؛ نمایش‌هایی که 
تماشاگر می‌نشیند، قصه را دنبال می‌کند، سرگرم می‌شود و می‌رود. 
ببر سفید بنگال از آن جنس نیست. این نمایش تماشاگر را به فکر و 

گفت‌وگو دعوت می‌کند، نه به مصرف سریع لذت.«

 تئاتر و سلبریتی‌ها؛ عبور از دوران گذار
در بخشی از گفت‌وگو، بحث به وضعیت این روزهای تئاتر می‌رسد 
و استفاده از چهره‌ها، بلاگرها و خوانندگان پاپ در نمایش‌ها. فلاح 
با لحنی صریح می‌گوید: »الان خیلی‌ها برای پر کردن سالن سراغ 
سلبریتی‌ها یا بلاگرها می‌روند. من نقد تند به آن ندارم، چون این 
یک دوره گذار است‌ اما به‌نظرم یک آفت است. تئاتر اساساً پدیده‌ای 
عامه‌پسند نیســت. وقتی گفتند »تئاتر برای همه«، نتیجه‌اش 
شد تئاترهایی که فقط دنبال فروش‌اند. از چهره‌ها و شوخی‌ها و 
موسیقی اســتفاده می‌کنند تا هزینه‌ها را دربیاورند. چون دولت 
دیگر سوبسید نمی‌دهد و تئاتر خصوصی باید خودش هزینه‌هایش 

را تأمین کند.«
او البته امیدوار است این مرحله گذرا باشد: »به‌هرحال تئاتر مثل 
هر پدیده‌ای در مسیر تکاملش گاهی دچار افول می‌شود. شاید بعد 
از این، همان تماشاگر عام هم سخت‌گیرتر شود، از تئاتر اندیشه و 
ضرورت بخواهد، نه فقط سرگرمی. تئاتر همیشه یک نیاز عمیق 
انسانی بوده، از یونان باســتان تا امروز. امیدوارم دولت هم دوباره 

ضرورتش را درک کند و از تئاتر اندیشمند حمایت کند.«

 »تماشاگر« یا »فالوئر«؟
فلاح از اصطلاح جالبی که یکی از همکارانش گفته لبخند می‌زند:

»یک دوســتی گفته بود این‌ها تماشاگر نیستند، فالوئرند. خیلی 
درست گفته. وقتی کســی فقط برای دیدن یک بلاگر یا خواننده 
می‌آید، دیگر تماشاگر تئاتر نیست، فالوئر است. برای تئاتر غم‌انگیز 
است. من هم می‌توانم از بلاگرها استفاده کنم تا سالن پرُ شود، ولی 
سوال این است که بعدش چه؟ اگر آن فالوئرها بعد از دیدن نمایش، 
درک‌شان از تئاتر عمیق‌تر شود، بد نیست. شاید بعدها تبدیل شوند 
به مخاطب جدی تئاتر. اما وای به روزی که سطح خود تئاتر از سطح 

بلاگر پایین‌تر بیاید. آن‌وقت فاجعه است.«
او به واقعیت اقتصادی هم اشاره می‌کند: »من برای همین نمایش 
حدود پانصد، ششصد میلیون تومان هزینه کرده‌ام‌ اما سالن گاهی 
خالی است. خب خیلی‌ها می‌گویند برو بلاگر بیاور! اما من معتقدم 
تماشاگر باید از ســالن بیرون برود در حالی که چیزی به او اضافه 

شده، نه اینکه از قبلش هم سطحی‌تر بشود«.

 تئاتر خصوصی؛ کمیت یا کیفیت؟
بحث بعدی درباره گســترش ســالن‌های خصوصی است. فلاح 

معتقد است تعدادشان هنوز هم کم است و مهم‌تر از آن، سیاست 
فرهنگی کشور نسبت به تئاتر اشتباه است: »به‌نظر من هنوز تئاتر 
برای سیاست‌گذاران فرهنگی یک ضرورت نیست، یک سرگرمی 
سطحی اســت. اگر جدی گرفته می‌شد باید سالن‌های بیشتری 
ساخته می‌شد، حمایت می‌کردند، تبلیغ می‌کردند. ولی این اتفاق 
نیفتاده. تعریف فرهنگ در ذهن خیلی‌ها با تعریف ما متفاوت است. 
از نظر بعضی مسئولان فقط فعالیت‌های مذهبی فرهنگی محسوب 

می‌شود و تئاتر اجتماعی یا اندیشمند جایگاهی ندارد.«
او با تلخی ادامه می‌دهد: »در دانشــگاه‌ها هم رشــته‌های هنر 
کم‌رمق‌اند، تشــکیلات صنفی قدرتی ندارند و بعضی از مدیران 
صنف‌ها دنبال منافع شخصی‌اند. حتی شنیده‌ام در بعضی خانه‌های 
صنفی، یک طبقه را داده‌اند به یک آقای پیشکسوت تا برای خودش 
دفتر شخصی داشته باشد! این یعنی ما هنوز راه درازی داریم تا هنر 

و تئاتر جدی گرفته شود.«
فلاح در عین انتقاد، امیدش را از دســت نداده: »امیدوارم روزی 
برسد که دوباره کســانی مثل بهرام بیضایی یا محمد یعقوبی و 
هنرمندان نسل‌های گذشته که تئاتر فکری و انسانی می‌ساختند، 
بتوانند کار کنند و حمایت شــوند. ما نیاز داریم به بازگشت تئاتر 

خردمند، نه تئاتر مصرفی.«

 ببر سفید؛ تلخ اما انسانی
در پایان گفت‌وگو، فلاح درباره مضمون نمایش توضیح بیشتری 
می‌دهد: »ببــر ســفید بنــگال در باغ‌وحش بغداد بر‌اســاس 
نمایشنامه‌ای است که نامزد جایزه پولیتزر بوده. نویسنده‌اش راجیو 

جوزف، نویســنده‌ای هندی-آمریکایی است و رابین ویلیامز هم 
سال‌ها پیش در برادوی در نقش ببر بازی کرده بود. نمایش درباره 

حمله آمریکا به عراق و فروپاشی حکومت صدام است.«
او تأکید می‌کند که اثرش نه سیاسی است و نه ایدئولوژیک: »این 
نمایش از هیچ تفکری طرفداری نمی‌کند، فقط جنگ را نقد می‌کند 
و ویرانی‌هایش را نشان می‌دهد. یکی از شخصیت‌های اصلی ببر 
است؛ انسانی که در قالب ببر ظاهر می‌شود. رابین ویلیامز همان 
نقش را در برادوی بازی کرده بود و در این نمایش رامین ســیار 

دشتی آن را بازی می‌کند. چند داستان موازی پیش می‌رود تا 
مفهوم نهایی را بسازد.«

 امید به تماشاگر اندیشمند
نادر فلاح در پایان از تماشــاگران دعوت می‌کند 
نمایش را ببینند، اما با ذهنی باز: »من تمام‌قد از این 
اثر دفاع می‌کنم. کاستی‌هایم را می‌پذیرم‌ اما نقدهای 

سطحی و احساسی را نه. امیدوارم کسانی که دغدغه 
فلسفی و اجتماعی دارند بیایند و این نمایش را ببینند. 
حتی آنهایی هم که معمولاً تئاتر سرگرم‌کننده دوست 

دارند، شــاید با دیدن این نمایش در ناخودآگاه‌شان 
چیزی تغییر کند و بعدها تبدیل به مخاطب تئاتر جدی 

شوند.«
در پایان گفت‌وگو، او جمله‌ای می‌گوید که شــاید خلاصه 
تمام نگاهش به تئاتر باشــد: »تئاتر بایــد کاری کند که 

وقتی تماشــاگر از سالن بیرون 
می‌آید، دیگــر همان آدم 

قبلی نباشد.«

   چهره‌ای که به قاب‌ها معنا می‌داد
محمــد کاســبی از آن بازیگرانی بود که هر نقشــی 
را با روح زندگی پــر می‌کرد. چهــره‌اش آمیخته‌  از 
صداقت و آرامش بــود؛ نگاهی که از عمــق تجربه و 
مردم‌داری می‌آمد. در »خوش‌ رکاب« با نقش راننده‌ای 
لج‌باز اما دوست‌داشــتنی، هم خنداند و هم اشک در 
چشم‌ها نشــاند. در ادامه‌ آن، »خوش‌ غیرت«، چهره‌ 
تازه‌ای از تحول و ایمان را به تصویر کشید. در سریال 
»صاحبدلان« مقابل حسین محجوب، دو برادر را در 
دو مسیر متفاوتِ ایمان و تردید مجسم کرد و با ظرافتی 

تحسین‌برانگیز از پسِ نقش جلیل برآمد.
در »ســه در چهار« شــوخ‌طبعی و گرمای خانواده را 
زنده کرد و در »لطفا دور نزنیم«، چهره‌ پدری مهربان 
و سنتی را نشــان داد که زندگی را با لبخند می‌فهمد. 
آخرین نقش درخشانش در »سرّ دلبران« بود؛ جایی 
که به نقش خادم مســجدی قدیمی جان بخشــید و 
تصویری از نســل مومن و خاکی ایران را پیش چشم 

آورد.
در ســینما نیز حضورش پررنگ و ماندگار است. بازی 
درخشــان او در فیلم »پدر« ســاخته‌ مجید مجیدی 
برایش ســیمرغ بلورین نقش اول مــرد را به ارمغان 
آورد.  محمد کاسبی در هر نقشــی اثری از انسانیت 
می‌گذاشت؛ مردی از جنس مردم که در قاب تلویزیون 
و پرده‌ سینما، صداقت را به تصویر بدل کرد و به ما یاد 

داد چطور می‌شود با آرامش، صادق و شریف زیست.

  مردی بی‌حاشیه، با قلبی روشن
محمد کاســبی از آن دســت هنرمندانی بود که آرام 
و بی‌ادعا زیســت. هرگز دنبال شــهرت و غوغا نرفت. 
دوســتان و همکارانش از تواضع و متانتش گفته‌اند؛ 
از مردی که لبخندش در پشــت صحنــه همان‌قدر 
صادق بود کــه در برابر دوربیــن. در روزهای بیماری 
هم لبخندش کم نشد. تصویری که چندی پیش از او 
منتشر شد، در کنار جواد عزتی و عباس جمشیدی‌فر، 
گویی صحنه‌ای از انتقال عشق و احترام میان نسل‌ها 

بود.
او در زندگی شخصی نیز همین‌گونه بود: پدری مهربان، 

همسری آرام و انسانی که به خانواده‌اش دل بسته بود. 
دخترش یلدا در یادداشــتی پس از درگذشت پدر، او 
را »مردی مردانه و مهربــان« خواند و گفت که یادش 
همیشــه در دل‌ها خواهد ماند. شــاید همین پیوند 
صمیمی میان نقش و زندگی واقعــی، راز محبوبیت 

ماندگار محمد کاسبی باشد.

   نگاهی از جنس مهربانی
محمد کاسبی در همه سال‌های فعالیتش، از تلویزیون 
تا تئاتر، تصویر مردی از نسل ایمان و اصالت بود. مردی 
که دور از هیاهوی شهرت، کارکرد، خندید، گریست 
و دل‌های بسیاری را گرم کرد. نسل‌های مختلف او را 
در نقش پدر، همسایه، کارمند یا رفیق مهربانی به یاد 

می‌آورند که انگار بخشی از خانواده‌شان بود.
اکنون با رفتنش، ســکوتی آرام در حافظه‌ جمعی ما 
نشسته است. در روزگاری که چهره‌ها زود می‌آیند و 
زود می‌روند، نام محمد کاسبی در خاطر مردم ماندگار 
خواهد بود. او بازیگر بود، اما پیش از آن، انسانی شریف 

و نجیب بود که به تصویر، معنا بخشید.

   بدرود با لبخندی صمیمی
محمد کاســبی رفت، اما چهره‌اش از قاب ذهن‌ها 
پاک نخواهد شد. او یادآور دوران طلایی تلویزیونی 
بود که از دل مردم برمی‌خاست و با مردم زندگی 
می‌کرد. حضورش در هر نقــش یادآور مهربانی و 
صداقت بود؛ همان چیزی کــه این روزها بیش از 
همیشه به آن نیاز داریم. در حافظه‌ سینمای ایران، 
او همان مرد مهربانی است که در سکوت رفت اما رد 

قدمش تا همیشه بر خاک این سرزمین باقی ماند.

 گفت‌وگو با نادر فلاح به بهانه اجرای
 »ببر سفید بنگال در باغ‌وحش بغداد«

تئاتـر 
فقط سرگرمی 

نیست
   تئاتر باید کاری کند که وقتی تماشاگر 
از سالن بیرون می‌آید، دیگر همان آدم 

قبلی نباشد

نادر فلاح، بازیگر شناخته‌شده سینما و تئاتر 
و کارگردان باســابقه‌‌ حوزه نمایش، این روزها 
با کارگردانی جدیدترین اثر خود، »ببر سفید 
بنگال در باغ‌وحش بغداد«، به سالن ناظرزاده‌‌ 
تماشاخانه‌‌ ایرانشــهر بازگشته است. به بهانه‌‌ 
این اجرای متفاوت و بحث‌برانگیز که نقدی تلخ 
بر جنگ و تبعات آن است، با این هنرمند گپ 
زده‌ایم. فلاح بی‌پرده از دغدغه‌هایش در انتخاب 
متــن، چالش‌های تئاتر امروز و آســیب‌های 

خصوصی‌سازی این هنر می‌گوید.

حمید بهشتی  
             هفت صبح

موج نو از بازخوانی ترانه‌های قدیمی در موسیقی ایران

بازخوانی یا بازگشت؟
نسل تازه با کاور کردن آثار ماندگار گذشته، میان نوستالژی و خلاقیت راهی تازه یافته است

بازسازی احساس در عصر دیجیتال

در روزگاری که هر روز صدها آهنگ تازه منتشر می‌شود، 
عجیب است که جوانان دوباره به صدای قدیمی‌ها پناه 
برده‌اند. از »منو ببخش« ناصر عبداللهی تا »سوغاتی« 
هایده، از »جمعــه« فرهاد تا »گل گلــدون من« غانم، 
این روزها بازخوانی ترانه‌های گذشــته در پلتفرم‌های 
موسیقی، از هر ترانه‌ تازه‌ای بیشتر شنیده می‌شود. گویی 
نسل امروز، در میان هزاران صدای ناکوک و ناملموس، 

دنبال صدایی می‌گردد که از جایی آشنا بیاید.
در شــبکه‌های اجتماعی، جوانانــی را می‌بینیم که در 
اتاق‌های خانگی‌شــان با میکروفن‌های ارزان، قطعات 
قدیمی را کاور می‌کننــد؛ گاهی ســاده و خام، گاهی 
خلاقانه و امروزی. ویدیوها میلیون‌ها بار دیده می‌شود، 
بی‌آن‌که مجوز رسمی یا تبلیغ حرفه‌ای داشته باشد. یک 
صدای تازه، با خوانش متفاوت از »ســوغاتی« می‌تواند 
در یک شب در فضای مجازی بترکد و صبح روز بعد در 

خیابان‌ها شنیده شود.
اما این بازگشت فقط از سر دلتنگی نیست. در زیر پوست 
این موج، نوعی اعتراض پنهان هم نهفته است: اعتراض 
به بی‌هویتی موسیقی روز. مخاطب، در میان ترانه‌های 
فوری و تکراری، دوباره دنبال »کلمه« می‌گردد، دنبال 
احساس اصیل و به گذشته بازمی‌گردد تا چیزی را پیدا 

کند که در امروز گم شده است.
بازخوانی، اگر درســت انجام شــود، فقط تقلید نیست؛ 
گفت‌وگویی میان نسل‌هاست. وقتی خواننده‌ای جوان 
قطعه‌ای از هایده را با تنظیم مینیمال و گیتار آکوستیک 
می‌خواند، در واقع دارد از نو معنا می‌کند؛ دارد می‌پرسد: 

»اگر این ترانه امروز گفته می‌شــد، چه رنگی داشت؟« 
همین‌جاســت که بازخوانی از سطح »نوستالژی« فراتر 

می‌رود و به یک بیانیه‌ فرهنگی بدل می‌شود.
البته، خطر سوءاستفاده هم هست. بسیاری از این کاورها، 
بدون اجازه‌ صاحبــان اثر یا وارثان هنرمندان ســاخته 
می‌شــوند و گاه با تنظیم‌هایی شتاب‌زده، روح اصلی اثر 
را از بین می‌برند. برخی موسیقی‌دانان معتقدند که موج 
بازخوانی، اگر بدون درک تاریخی و موســیقایی انجام 
شود، بیشــتر از آنکه احیاگر باشد، ســطحی و مصرفی 
اســت. اما با همه‌ این انتقادها، واقعیت این است که این 
موج، نشــان از عطشِ شــنیدن دارد، عطشِ ارتباط با 

چیزی که »واقعی« به نظر برسد.
در نگاه جامعه‌شناختی، بازگشت به ترانه‌های قدیمی، 
واکنشی است به شتاب زمانه. نسلی که با نوتیفیکیشن، 
ترند و ویدئوهای ۱۵ ثانیه‌ای زندگــی می‌کند، حالا به 
موسیقی‌هایی گوش می‌دهد که سه دقیقه طول می‌کشد 
تا وارد اوج شود. در این بازگشت، شــاید نوعی میل به 

مکث و تامل نهفته باشد؛ تلاشی برای کندتر شنیدن.
امروز، بازار موســیقی ایران پر از کاورهایی اســت که 
هرکدام به‌نوعی به خاطره‌ای جمعی وصل می‌شــوند. 
اما شــاید مهم‌تر از خود ترانه‌ها، این است که شنونده و 
خواننده دوباره با هم گفت‌وگو می‌کنند، درباره‌ گذشته، 

درباره‌ احساس، درباره‌ معنا.
نوســتالژی در موسیقی، همیشه نشــانه‌ ضعف نیست؛ 
گاهی واکنشی طبیعی به گم‌شدن معناست. در روزگاری 
که موسیقی از »دل« به »دیتا« مهاجرت کرده، بازخوانی 
می‌تواند تلاشی باشد برای بازگرداندن روح به صدا. شاید 
نسل امروز، در کاورهایش، گذشته را تکرار نمی‌کند، دارد 
خودش را تعریف می‌کند؛ با زبانی قدیمی، اما نگاهی تازه.

در سوگ محمد کاسبی
 هنرمندی از نسل نجابت و ایمان

آخرین لبخند
 از کوچه‌های نازی‌آباد

  او لبخندش را از مردم وام گرفت
 و به تصویر بخشید

گروه فرهنگ وهنر    محمد کاسبی، بازیگر صمیمی 
و آشــنای ســینما و تلویزیون ایران درگذشت و 
با رفتنش، بخشــی از خاطرات جمعی ما خاموش 
شــد. او از آن چهره‌هایی بود که حضورشــان در 
قاب تلویزیون حس آرامش مــی‌آورد. چهره‌ای 
مردمی، شریف و آشــنا که همیشه یادآور سادگی 
و مهربانی دوران قدیم بود. محمد کاســبی، متولد 
محله نازی‌آباد تهران، از همان کوچه‌هایی برخاست 
که بوی نان سنگک و بازی‌های کودکی در آنها موج 
می‌زد. نوجوانی‌اش با تئاتر گره خورد و عشــق به 
صحنه چنان در جانش نشست که مسیر زندگی‌اش 
را تغییر داد. پزشکی را کنار گذاشت تا جان و دلش 
را وقف نمایــش کند. از همان روزها تا واپســین 
ســال‌های عمر، صداقت و صمیمیــت در چهره و 
گفتارش موج می‌زد؛ همان ویژگی‌ای که او را محبوب 

نسل‌های مختلف کرد.

امیدوارم روزی برسد که دوباره کسانی مثل 
بهرام بیضایی یا محمد یعقوبی و هنرمندان 
نسل‌های گذشته که تئاتر فکری و انسانی 
می‌ساختند، بتوانند کار کنند و حمایت شوند. 
ما نیاز داریم به بازگشت تئاتر خردمند، نه 
تئاتر مصرفی

بابک نبی  
             دبیر فرهنگ و هنر
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اقدام به خودکشــی یکی از مهم‌تریــن و درعین حال 
نگران‌کننده‌ترین مســائلی است که ابعاد فردی، روانی، 
اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد. در این اقدام، یکی از 
محترم‌ترین و ارزشمندترین دارایی‌های انسانی که همانا 
جان اوست به خطر می‌افتد. جانی که فقط یک بار به او 

بخشیده شده است. 
گاهی افراد با وجود آن که می‌دانند فرصت زیستن در این 
کره خاکی شانسی است که یک بار در خانه‌شان را زده، 
اما به دلایل مختلفی تصمیم می‌گیرند که حق حیات را 
از خود سلب کنند. دلایلی همچون فشارهای خانوادگی، 
تحصیلی، شــغلی، بیکاری و یا بیماری‌های روانی‌ مثل 
افســردگی و اضطراب از جمله‌ این دلایل هســتند که 
ممکن است طاقت افراد را طاق کند و نبودن را بر بودن 

ترجیح دهند. 
براساس گفته‌های حمید پیروی، نایب رئیس جمعیت 
علمی پیشگیری از خودکشی، آمار خودکشی در جامعه 
ایران رو به افزایش است و حدود ۸/۹ نفر به ازای هر 100 
هزار نفر جمعیت دست به خودکشی می‌زنند. واضح است 
که این آمار زنگ خطری است که تا دیر نشده باید به آن 
توجه شود. اکنون در این گزارش با چند تن از افرادی که 
تجربه اقدام به خودکشی داشتند اما در نهایت به زندگی 
آری گفتند و به مسیری رفتند تا بتوانند غم خود را به کار 

بزرگی تبدیل کنند به گفت‌وگو نشستیم.

   روایت دو خودکشی بی‌سرانجام
فرزنــد دوم پدر و مــادرش بود و کم‌کم خانواده‌شــان 
پرجمعیت‌تر می‌شــد. چهار برادر دیگر به جمع‌شــان 
اضافه شد و همین مسئله باعث شد که او بیش از پیش 
از کانون توجهات دور شود و مورد کم‌لطفی قرار‌ بگیرد. 
روحیه حساس »مرتضی« این بی‌توجهی‌ها را تاب نیاورد 
و دچار کمبود محبت شد. او که به گفته خودش از طبقه 
فرودست جامعه برخاســته بود، در سن ۲۱ سالگی در 
دام افسردگی افتاد و به روان‌پزشک مراجعه کرد و چند 
صباحی را با داروهای ضدافســردگی گذرانــد. اما این 
داروها چندان افاقه نکردند و روح زخم خورده و بی‌قرار 
مرتضی به دنبال یک مامن و پناهگاه دیگری می‌گشت؛ 
پناهگاهی از جنس رابطه عاطفی با یک جنس مخالف 
تا بتواند با چشیدن طعم عشق و دوست داشتن کوله‌بار 
دردهایش را اندکی سبک کند. این مسئله اما رنجی را 
به رنج‌هایش اضافه کرد، چرا که بــرای جامعه ایران در 
دهه هفتــاد و خانواده او این نوع روابــط به هیچ عنوان 
قابل پذیرش نبود. در نتیجــه مرتضی بابت یک ارتباط 
عاشقانه از جانب پدرش به‌شــدت تنبیه و از خانه برای 
مدتی طرد شد. در این نقطه بود که او تصمیم گرفت به 
زندگی‌اش پایان دهد، اما در لحظه اقدام از این تصمیم 
منصرف شد: »سال ۱۳۷۶ بود. من خودم را به بیابان‌های 
اطراف تهران رســاندم... تا آمدم تیغ را بر روی شاهرگم 
بکشم ناگهان صدای سگ‌های ولگرد را شنیدم... با خودم 
گفتم اگر من خودکشی کنم و سگ‌ها بدن مرا تکه پاره 
کنند و ردی از من نماند کــه فایده‌ای ندارد. این طوری 
اثر تبلیغاتی‌‌ خودکشی‌ام از بین می‌رود. من می‌خواستم 
همه بفهمند که خودکشی کرده‌ام و برایم گریه و زاری 

کنند و به دنبالم بیایند.«
چند ســال پس از این واقعه، فراز و نشیب‌های زندگی 
مرتضی را برای بار دوم به این ســمت سوق داد که باید 
به زندگی پوچ و سراسر مشقتش پایان دهد. کار کردن 
در یک محیط سمی، عدم امکان ادامه تحصیل به‌دلیل 
بی‌پولی، شکست عشــقی و فرو رفتن هرچه بیشتر در 
مرداب افسردگی هرکدام قطره‌ای بودند که رفته رفته 
کاســه وجودش را لبریز کردند. درنهایت، در زمستان 
ســال ۱۳۸۰ مرتضی به بالای کوه رحمت، مشــرف به 
تخت جمشــید رفت تا به زندگی‌اش پایان دهد: »صد 
قــرص دیازپام را در آب حــل کردم و خــوردم و دیگر 
نفهمیدم چه شد... من سه شبانه روز بالای کوه به خوابی 
عمیق فرو رفتم. وقتی بیدار شــدم تعجب کردم که چرا 
هنوز زنده هستم. همان‌جا خدا را شــکر کردم و تلوتلو 
خوران به پایین کوه آمدم و خودم را به شــهر رساندم و 
به مسجدی پناهنده شدم. پس از چند ساعت هم برادرم 

به دنبالم آمد.« 
مرتضی بعد از دومین اقدامش دیگر هرگز به خودکشی 
فکر نکرد. او هم اکنون که ۵۴ سال دارد دنیا و حیات را 
با وجود همه ناملایمات و کاســتی‌هایش زیبا و با ارزش 
می‌داند: »وقتی از خودکشی جان سالم به در بردم خیلی 
خوشــحال بودم. من افســرده بودم و برای جلب توجه 
و ترحم دســت به این کار زدم، اما بعد از آن اتفاق قدر 

زندگی را می‌دانم و دو دستی به آن می‌چسبم.«

   وقتی فشار تحصیل تا مرز خودکشی می‌برد
»شکوه« در عنفوان نوجوانی اقدام به خودکشی کرد. او 
که از قشر مرفه جامعه اســت به اعتقاد خودش از همان 
دوران با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کرد. در مقطع 
راهنمایی بود که به اجبار و خواســت خانواده‌اش وارد 
یک مدرسه سختگیر و سطح بالا شد. مدرسه‌ای که در 
آن افت تحصیلی بدی پیدا کرد و جوّ پرفشــار و رقابتی 
حاکم بر آن امانش را برید. همین مســئله منجر به این 
شــد که علاوه بر یک بار اقدام به خودکشی، چندین بار 
هم به خودش آسیب بزند: »در مدرسه گروهی از بچه‌ها 
که محبوب و درس‌خوان بودند به من قلدری می‌کردند. 
کادر مدرسه هم به من فشار می‌آورد که چرا نمراتم پایین 
است و اگر اینطور باشد دیگر ثبت نامم نمی‌کنند. همه 
این‌ها باعث شــد که خانواده‌ام هم به من فشار بیاورد. 
دیگر از یک جایی به بعد واقعا نمی‌توانســتم فشارها را 

تحمل کنم.« 
شــکوه وقتی تلاش کرد که خودش را به ورطه نابودی 
بکشــاند، ناگهان ترس از مرگ گریبانــش را گرفت و 
مضطرب شــد: »لحظه‌ای که قرص‌ها را خوردم خیلی 
ترســیده بودم و نگران بــودم که نکند بمیــرم.« او که 
در حال حاضر یک زن ۳۳ ســاله اســت، کماکان افکار 
خودکشی به ذهنش هجوم می‌آورند. اما اکنون به کمک 
روان‌درمانی و دارودرمانی و متوســل شدن به چیزهای 
ارزشــمند و آدم‌های امن زندگی‌اش خودش را از شــر 
این افکار نجات می‌دهــد: »زندگی هنوز یک چیزهایی 
به من بدهکار اســت. الان وقت مردن نیست، همچنان 
باید بمانم و برای چیزهایی که برایم ارزشــمند هستند 
بجنگم. کارهای ارزشــمندی مثل کمک بــه بچه‌ها و 
ساختن آینده‌ای امن برای آنها، من را به زندگی امیدوار 

می‌کنند.«

   پسر تنهای روی پل؛ نجات‌یافته‌ای که حالا نجات 
می‌دهد

»احســاس می‌کردم در این جهان غریبه هســتم. آقای ..... 
مدیر، معاون و برخی معلمان مدرسه برچسب عجیب بودن 
را به من می‌زدند. گاهی هم به من می‌گفتند خنگ چون در 
درس ریاضی ضعیف بودم.« اینها گفته‌های »آرمان« پسر ۲۳ 
ساله‌ای است که در ایام نوجوانی چندین بار تلاش کرده بود 
که خود را به اشکال مختلف از بین ببرد. آرمان علاوه بر این 
که از سیستم زندان‌گونه‌ مدرسه آســیب دید و ذهن خلاق 
و خیال‌پردازش سرکوب شــد، در محیط خانواده هم شاهد 
کشــمکش‌ها و مجادله‌های بین پدر و بــرادر بزرگترش بود 
که روان او را می‌خراشــید. مجادله‌هایی که به گفته خودش 
از جنس تضاد بین جهان سنت و مدرنیته بود و جو خانواده 
را متشــنج می‌کرد. برادرش در پی آن بود که دنیا و ســبک 
زندگی جدیدی را تجربه کند و این مسئله برای پدرش که به 
سنت‌ها پایبندی زیادی داشت قابل هضم نبود. موضوع بغرنج 
دیگری که آرمان را آزار می‌داد، تنهایی و نادیده گرفته شدن 
بود. پدر او بنا به اقتضای شغلش به سفرهای زیادی می‌رفت 
و مادرش هم سخت ســرگرم کار خود بود. برادر بزرگترش 
هم چندان توجهی به وی نشــان نمی‌داد و غرق شــدن در 
دغدغه‌های شــخصی‌اش را ترجیح می‌داد. این نمایی از یک 
خانواده طبقه متوسط ایرانی است و در این میان، آرمان که 
دوستی پیدا نمی‌کرد و بسیاری از اطرافیان به گفته خودش 
از او فرار می‌کردند، آرام آرام در لاک تنهایی خود فرو رفت و 
به تخیلاتش پناه برد: »دنیای من سینما و کتاب شد و شروع 
کردم به ارتباط گرفتن با یک موجود خیالی. افســرده شده 
بودم. بــه روزهایی فکر می‌کردم که می‌توانــم خودم را ابراز 
کنم. اما به کی خودم را ابراز کنم؟ من واقعا کسی را نداشتم.« 
آرمان از یک جایی به بعد متوجه شد که بهترین راه برای جلب 
توجه کردن، آسیب زدن به خود است و همین کار برایش یک 
ماموریت هفتگی شده بود: »رفتم بالای ایوان و بدجور افتادم 
پایین و دستم آسیب دید. دستم درد می‌کرد، اما نه آنقدرها... 
شروع کردم به تمارض کردن. یک آن دیدم که همه دور من 
جمع شده‌اند. آنجا گریه‌‌ام گرفت و احساس پیروزی کردم.« 

و اما یکی از دفعاتی که آرمان تلاش کرد خودکشی کند، یک 
پاکبان، فرشته نجات او شــد: »روی پل هوایی ایستاده بودم 
و چشمانم را بسته بودم. می‌خواستم در یک لحظه خودم را 
به پایین پرت کنم که ناگهان یک پاکبان شــانه‌ام را گرفت و 

به عقب کشید.«
اکنون آرمان از این کــه بهترین روزهــای زندگی‌اش را در 
فکر و خیال نابود کردن خود به ســر می‌برده ابراز پشیمانی 
می‌کند. او در حال حاضر سنگرهای محکم‌تری را در برابر این 
وسوسه برای خود ساخته است. سنگرهایی مثل نویسندگی، 
نقش‌آفرینی در تئاتر و شــنیدن و مهرورزیدن به کسانی که 
قصد آسیب زدن به خود را دارند: »تصمیم گرفتم به جای آن 
که به خودم آسیب بزنم، ببینم چه کسی می‌خواهد به خودش 

آسیب بزند تا  خودم را با او تقسیم کنم و به کمکش بروم.«

   خودکشی، کنشی برای دیده شدن در جامعه‌ای که 
نمی‌خواهد ببیند

مجید فولادیان، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه، بر این باور 
است که مسئله خودکشــی مثل هر پدیده اجتماعی دیگر 
تک عاملی نیست و چندین علت در پشــت آن نهفته است. 
این پدیده در بین همه طبقات اجتماعی اعم از فرودســت، 

متوســط و فرادســت دیده می‌شــود. اما عواملی که باعث 
خودکشی در هر یک از این طبقات می‌شود متفاوت است:»در 
طبقات فرودست جامعه، فشــارها و بحران‌های اقتصادی و 
نابرابری‌های اجتماعی در سوق دادن افراد به سمت خودکشی 
تعیین کننده‌اند. درحالی که علل خودکشی در طبقه متوسط 
شــامل مســائلی مثل بحران اعتماد اجتماعی، فروپاشــی 
شبکه‌های حمایتی سنتی و نظام‌های قدیمی مثل خانواده، در 
صورتی که هیچ چیز جدیدی جایشان را نمی‌گیرد، هستند.«

این جامعه‌شناس معتقد است که مسئله افسردگی یک امر 
صرفا فردی نیست و باید آن را در بســتر ساختار اجتماعی 
مطالعه کنیم. بنابراین، بســیاری از افسردگی‌ها نشانه‌های 
روانی شــرایط اجتماعی نامطلوب هستند:»افسردگی یک 
نشــانه فرســایش اجتماعی و نهادی اســت و همین نشان 
می‌دهد که اگر شرایط اجتماعی تغییر کند، میزان افسردگی 
هم کم می‌شــود و به دنبال آن هم میزان خودکشی کاهش 

پیدا می‌کند.«
فولادیان بر این نکته تاکید می‌کند که اقدام خودکشــی و 
آسیب به خود به منظور جلب توجه و دیده شدن مسئله‌ای 
است که به‌هیچ عنوان نباید آن را کم‌اهمیت تلقی کرد و باید 
آن را جدی گرفت. چرا که آن کسی که یک بار این مسیر را 
می‌رود، راه برایش هموار می‌شود. از این نظر که می‌تواند در 
دفعات بعدی این اقدام را به شــکل جدی‌تر و خطرناک‌تری 
انجام دهد. به همین جهت، این مســئله نشانه یک بحران 
ارتباط اجتماعی و یک شکاف عمیق بین فرد و جامعه است. 
حالا آن جامعه می‌تواند نهاد خانواده، مدرســه، گروه‌های 
دوســتی و غیره باشد. در چنین شــرایطی فرد نمی‌تواند با 
جامعه ارتباط بگیرد و احســاس تنها بودن و تک افتادگی 
می‌کند. در نتیجه اقدام به خودکشی تبدیل به کنشی برای 
دیده شدن می‌شود: »فرد احساس می‌کند هیچ راه مشروعی 
برای آن که صدایش را به دیگران برســاند ندارد. پس دست 
به یک عمل تند و ســخت می‌زند و جان خودش را به خطر 
می‌اندازد تا اعلام وجود بکند. اما صدایش به گوش کســی 

نمی‌رسد.«
وی درباره تقاطع سنت و مدرنیته در خانواده‌ها گفت:‌»گاهی 
اوقات اقدام به خودکشــی ناشی از فشــارهای ساختاری و 
تضادهای ارزشــی‌ اســت که نوجوانان و جوانان در آن گیر 
می‌کنند و به این طریق ســعی می‌کنند خودشان را از این 
مخمصه خارج کنند. بنابراین، خانواده اگر از کارکرد سنتی 
خود که همان نظارت و کنترل اســت و بیشــتر رنگ و بوی 
ســرکوب دارد به ســمت گفت‌وگو، تفاهم و درک متقابل 
حرکت نکند، در آینده با خطرات و آسیب‌های بیشتری هم 

مواجه هستیم.«
در آخر، این مدرس دانشــگاه خاطر نشــان کرد که ساختار 
مدرســه به اشــکال و انحای مختلف می‌تواند باعث اقدام به 
خودکشــی در دانش‌آموزان بشــود: »در بین مدارس نوعی 
آرمانی‌سازی موفقیت از کانال درس خواندن ترویج می‌شود 
که البته بیش از مدارس، از طرف خانواده‌ها استقبال می‌شود 
و مدارس سوار بر این موج می‌شــوند. همچنین در بسیاری 
از مدارس از جمله مدارس تیزهوشــان، جو رقابتی شدیدی 
حاکم است که باعث ســرکوب کودک و نوجوان می‌شود و 
همین ســرکوب، انگیزه‌ای برای اقدام به خودکشــی است. 
مســئله دیگری که وجود دارد این است که جامعه افق‌های 
اقتصادی‌اش را از دســت داده و نوجــوان می‌بیند که امید 
چندانی به آینده جامعه نیســت و در نتیجــه موفقیت از راه 

تحصیل را معتبر نمی‌داند.«

 درحالی‌که این روزها صدا و سیما و شبکه‌های مجازی پر شده‌اند از 
انواع تبلیغات در مورد مدرن‌ترین روش‌های درمانی بیماری‌های 
دهان و دنــدان، بخش عمده‌ای از شــهروندان قادر نیســتند به 
دلیل گرانی و هزینه‌های نجومی، به دندانپزشــکی بروند! به گفته 
کارشناسان،  برای اطمینان از سلامت دندان و دهان، هر شش‌ماه یا 
هر یک سال باید به دندانپزشک مراجعه کرد با این حال، بررسی‌ها 
نشان می‌دهد ایران در زمینه ســامت دهان و دندان، به‌ویژه در 
شــاخص‌های جهانی، وضعیت قابل قبولی ندارد و در مقایســه با 
کشورهای پیشرفته فاصله‌ای محسوس دیده می‌شود. موضوعی 
که معاون بهداشت وزیر بهداشت نیز به آن اشاره کرده و گفته است، 
وضعیت دندان در ایران به شکلی اســت که  بیش از نیمی از افراد 

بالای ۶۵ سال در کشور هیچ دندانی ندارند.
دکتر زهرا قربانی سرپرست اداره ســامت دهان و دندان وزارت 
بهداشــت نیز چندی قبل اعلام کرده بود که آخرین پیمایشی که 
برای ســامت دهان و دندان در گروه‌های ســنی مختلف برگزار 
شد نشــان داد که در حال حاضر، کودکان 6 ساله به‌طور میانگین 
5 دندان شیری پوسیده دارند و در کودکان 12 ساله نیز حدود 2 
دندان دائمی پوسیده مشاهده می‌شود.[  همچنین طبق آمارهای 
موجود، هر ایرانی حداقل ۶ دندان پوسیده دارد؛ بالای ۸۰ درصد 
افراد ۵ تا ۶ ســاله به طور متوســط ۵ دندان شــیری پوسیده، یا 
کشیده‌شده یا پرشده دارند، افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله که در سن فعالیت 

اجتماعی هستند، ۱۲ تا ۱۳ دندانِ ازدست‌رفته دارند. 

   شاخص دو برابر پوسیدگی دندان در نوجوانان
نگاهی به گزارش‌های منتشــر شــده در این زمینه نیز حکایت از 
وخامت شرایط بهداشت دهان و دندان ایرانی‌ها دارد. طبق آخرین 
گزارش وزارت بهداشت، شاخص پوسیدگی، کشیدگی و پرشدگی 
دندان )DMFT( در گروه ســنی ۱۲ ســال، حدود ۲.۱ است، در 
حالی‌که این رقم در بسیاری از کشورهای توســعه‌یافته کمتر از 
یک است. در جمعیت بزرگســال، این عدد گاهی به بالای ۱۴ نیز 
می‌رسد که از افزایش مشکلات درمان‌نشده دهانی در میان ایرانیان 

حکایت دارد.

   نگاهی به وضعیت کشورهای پیشرفته
اما در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته مردم به طور منظم به 
دندان‌پزشک مراجعه می‌کنند و سلامت دهان از آنچنان اهمیتی 
برخوردار اســت که بخشــی از برنامه‌های رســمی سلامت ملی 
محسوب می‌شود. در همین راستا در بسیاری از کشورها، دولت‌ها 
نقش فعالی در حمایت از سلامت دهان و دندان ایفا می‌کنند. این 
حمایت‌ها عمدتا به شکل ارائه بیمه‌های درمانی، خدمات رایگان یا 
یارانه‌ای و برنامه‌های غربالگری منظم برای اقشار آسیب‌پذیر انجام 
می‌شود. از سویی استفاده گســترده از فلوراید و رعایت بهداشت 
دهان باعث شده شاخص پوسیدگی دندان در این کشورها پایین 
باشد. به عنوان نمونه، در کشــورهای حوزه اسکاندیناوی و ژاپن، 
دانش‌آموزان از ســنین پایین به‌طور مرتب توسط دندانپزشکان 
معاینه می‌شــوند و حتی خدمات ترمیمی ســاده نیز در مدارس 

ارائه می‌گردد.
در مقابل، در ایران خدمات پیشــگیرانه مانند فلورایدتراپی، 
فیشورسیلانت و چکاپ‌های منظم، به دلیل بالا بودن هزینه‌ها، 
همچنان برای بسیاری از خانواده‌ها در دسترس نیست. برای 
مثال، داود 38 ساله؛ که کارمند ساده یک اداره دولتی است، 
مدت‌هاست دو تا از دندان‌هایش درد می‌کند اما به قول خودش 
جرات رفتن به دندانپزشکی را ندارد:» کجا بروم؟ دکتر گفته 
باید ایمپلنــت کنی.  قیمت ایمپلنت دنــدان با روکش از ۱۲ 
میلیون شروع شــده و تا 60-70 میلیون تومان هم می‌رسد، 
حالا در این وضعیت گرانی و تورم که در تامین مایحتاج خانه 
هم مانده‌ام، از کجا باید این پول را جور کنم؟ البته دارم دنبال 
جایی می‌گردم که به صورت اقساطی و با چک ایمپلنت کنم 
ولی آنها هم داستان‌های خاص خودشان را دارند! به هر حال 
فعلا ترجیح می‌دهم با همین درد دندان بســازم تا ببینم چه 

می‌شود.«

   تاثیر باورها و خرافات بر درمان‌های دندانپزشکی
علاوه بر هزینه‌های بالای درمان، در برخی جوامع، باورهای سنتی 
یا خرافات می‌توانند مانع از مراجعه افراد به دندانپزشک شوند. این 
باورها گاهی ریشه در فرهنگ یا تجربه‌های منفی نسل‌های پیشین 
دارند. در چنین کشورهایی، برخی افراد ترجیح می‌دهند به جای 
درمان علمی، به روش‌های خانگی یا سنتی پناه ببرند. این مسئله 

می‌تواند به تاخیر در درمان، گســترش بیماری و کاهش کیفیت 
زندگی منجر شود. 

   پوسیدگی دندان‌های 60 درصد کودکان
آخرین آمار منتشر شده در این زمینه اما، بسیار قابل تامل است. 
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشــت با ارائه آماری 
در این زمینه گفته است؛ آمار پوســیدگی دندانی در کودکان 
زیر شش ســال و در دندان‌های شــیری ۵.۸ است ضمن آنکه 
در گروه سنی ۱۲ ساله‌ها تقریبا ۶۰ درصد کودکان پوسیدگی 

دندانی دارند. 
وی همچنین گزارشــی هم از وضعیت ســامت دنــدان و دهان 
بزرگسالان در ایران داده و اعلام کرده که آمار افراد بالای ۶۵ سال 
بدون دندان کامل در ایران ۵۲ درصد است؛ یعنی بیش از نیمی از 

افراد بالای ۶۵ سال کشور دندان ندارند. 

   برنامه‌های دولت برای مواجهه با اپیدمی پوســیدگی 
دندان‌ها

با تمام این تفاصیل، در ایران نیز برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت 
سلامت دهان و دندان اجرا شده یا در حال اجراست که البته تاکنون 
در ظاهر چندان نتیجه بخش نبوده اســت! در آخرین طرح از این 
دست، از چند روز قبل پویشی با عنوان پویش ملی سلامت دهان 
و دندان برای کودکان از سوی وزارت بهداشــت آغاز شده است. 
به گفته زهرا قربانی مدیرکل دفتر ســامت دهان و دندان وزارت 
بهداشت: شــعار اصلی این پویش، دو دو تا یادت نره، روزی دو بار 
مسواک، هر بار دو دقیقه تعیین شــده و بر اهمیت دندان دائمی 

شماره ۶ که در سن ۶ سالگی می‌روید، تاکید دارد.
همچنین به گفته رئیســی، اقدامات دیگری نیز در این زمینه در 
دست اجرا است. از جمله تامین پزشک برای مناطق محروم. وی 
در این زمینه  با ذکر اینکه در مجموع ۲۵۰۰ دندانپزشک در مراکز 
خدمات جامع سلامت فعالیت دارند، می‌گوید: گروه هدف اصلی در 
این مراکز مادران باردار و کودکان زیر ۱۴ سال هستند. در روستاها 
و شــهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت کشور ۱۳ خدمت رایگان به 

گروه هدف ارائه می‌شوند.
رئیسی همچنین به توزیع حدود ۳۰۰ هزار مسواک و خمیردندان 
در هفت استان محروم با همکاری وزارت آموزش و پرورش اشاره 

کرده و گفته که در پایه اول دبستان نیز جشن رویش دندان شش 
جزو برنامه‌هاست.

وی در این زمینه مدعی شــده که طبق قانون برنامه هفتم توسعه 
باید این شاخص از ۲.۱ به ۱.۴ کاهش یابد. 

   دلایل یک عقب ماندگی قابل تامل
دکتر امیر بخشی؛ دندانپزشــک نیز این موضوع را تایید می‌کند 
که طی یکی دو سال اخیر آمار مراجعان به مطب و مراکز درمانی 
دندانپزشکی به شدت کاهش پیدا کرده است. وی در این زمینه به 
»هفت‌صبح « می‌گوید: وضعیت کاملا روشن است. تعداد بیماران ما 
روز به روز کمتر و کمتر می‌شود. در عوض بیماران ترجیح می‌دهند 
که یا برای درمان دندان‌های خود به مراکز خیریه بروند و یا کلا قید 

درست کردن دندان‌هایشان را بزنند. 

اما نتیجه چنین رویه‌ای تنها یک چیز را به همراه دارد. بخشی در 
این زمینه می‌گوید: وقتی وضعیت اینچنین است، معمولا بیماران 
یا فقط ترجیح می‌دهند دندان‌هایشــان را بکشند و یا اینکه وقتی 
به ما مراجعه می‌کنند که دندان‌هایشان کاملا از بین رفته و دیگر 

نمی‌شود آنها را ترمیم کرد. 
با این حال دلیل کم شــدن آمار مراجعان به دندانپزشکان کاملا 
مشخص اســت. مشــکلات اقتصادی و گرانی هزینه‌های درمان 

دندان‌ها. 
موضوعی که رئیسی هم به آن اشــاره کرده و گفته است: نه تنها 
هزینه‌های درمانی دندان و لثه در ایران بسیار بالاست که پوشش 
بیمه در این زمینه نیز چندان مناســب و مطلوب نیست. با توجه 
به تغییرات نرخ ارز، هزینه‌های زیادی را بــرای تامین مواد اولیه 

متحمل می‌شویم. 

    گزارش
چرا سلامت دهان در سیاست‌های درمانی جایی ندارد؟

دندان درد ملی
  بیماری‌های دهان و دندان در ایران به‌دلیل گرانی، نبود بیمه‌های حمایتی و ناآگاهی عمومی از پیشگیری افزایش یافته است

حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح

براساس گزارش‌های منتشر شده، در جمعیت 18 سال و بالاتر کشور، نسبت استفاده از مسواک، نخ‌دندان و 
دهان‌شویه به ترتیب برابر با 82/46 ،22/19 و9/08 درصد می‌باشد. این درصد‌ها در مناطق شهری نسبت به 

روستایی، زنان نسبت به مردان و ثروتمندترین دهک اقتصادی نسبت به فقیرترین بیشتر است.
در کشور حدود 18 درصد از افراد 18 سال و بالاتر تمام دندان‌های خود را از دست داده‌اند و دچار بی‌دندانی کامل 
هستند. همچنین تقریبا 67 درصد افراد 18 سال و بالاتر کشور به طور متوسط هر 3 ماه یکبار دچار دندان‌درد 

یا درد در حفره دهان می‌شوند.
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حدیث ملاحسینی  
             هفت صبح
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    حاشیه

    وزنه برداری

تیم ملی بهتر از کافا   بازی کرد 
 قلعه‌نویی با دعوت از اسماعیلی‌فر ثابت کرد لجباز نیست

هدف ما ناگویا و المپیک لس‌آنجلس است
تیم ملی وزنه‌برداری ایران با سیاست جوانگرایی به قهرمانی جهان رسید  

کاپیتان ســابق استقلال معتقد اســت که حمایت بیش 
از اندازه از ریکاردو ســاپینتو در این مقطع ســودی برای 

استقلال ندارد.
به گزارش هفت‌صبح ورزشی، مسابقات لیگ‌برتر تعطیل 
شــده و تیم‌های ملی مختلف دنیا از جمله ایران مشغول 

بازی‌های تدارکاتی و دوستانه هستند.
به بهانه بازی دوستانه ایران و روسیه با شاهرخ بیانی تماس 
گرفتیم که به ما گفت: »واقعیت امر این است که تیم ملی 
نســبت به تورنمنت کافا نمایش بهتری داشــت و بازی 
نسبتا خوبی هم انجام داد. فراموش نکنید روسیه یک تیم 
اروپایی اســت که در خانه خود و جلوی 40 هزار تماشاگر 

بازی می‌کرد.«
او افزود: »شک نکنید اگر این بازی دوستانه در تهران برگزار 
می‌شد نتیجه ‌‌دیگری رقم می‌خورد‌. در بازی‌های دوستانه 
باخت‌های خفیف و این‌چنینی نه‌تنها بد نیســت بلکه به 
سود تیم‌ها هم تمام می‌شود. ما جلوی روسیه چند چهره 
جدید را دیدیم و امتحان کردیــم و این موضوع خیلی 

خوشحال‌کننده است.«
شاهرخ بیانی ضمن تمجید از امیر قلعه‌نویی در دعوت از 

شایسته‌های لیگ‌برتر، گفت: »همه ما دیدیم که حسین 
ابرقویی با 4، 5 بازی خوب برای تیم باشگاهی‌اش فیکس 
تیم ملی شد یا کســری طاهری جوان در دیدار با روسیه 
فرصت بازی پیدا کرد. البته دعــوت و بازی کردن دانیال 
اســماعیلی‌فر ثابت کرد امیر قلعه‌نویی لجباز نیست و هر 
چیزی به سود تیم ملی باشد انجام می‌دهد. همین دانیال 
اسماعیلی‌فر چند وقت پیش در تلویزیون علیه سرمربی تیم 

ملی حرف‌هایی در لفافه زد اما دیدیم دعوت شد.«
او درباره بازی دوستانه مقابل تانزانیا نیز گفت: »من شناخت 
زیادی از این تیم ندارم اما می‌دانم در گروهی که مراکش 
قرار دارد ،در رده دوم جدول مقدماتــی جام‌جهانی بوده 
و حتی سنگال را 2 بریک شکســت داده است. این تیم با 
الجزایر مساوی کرده و یک‌برصفر به مراکش باخته‌‌. چنین 
تیمی نمی‌تواند ضعیف باشد و من هم امیدوارم با حریفی 
قدرتمند روز سه‌شنبه طرف شویم که نقاط ضعف و قوت 

ما را روشن کند.«
شــاهرخ بیانی در پایــان درباره حمایت هیــأت مدیره و 
سیدورف از ریکاردو ساپینتو نیز گفت: »کلارنس سیدورف 
کجاست؟ شما بگویید؟ مشــاور یا مدیرفنی پروازی چه 

کمکی می‌تواند به استقلال کند؟! از آن گذشته من شنیدم 
و می‌دانم رختکن استقلال از دست ساپینتو خارج شده و 
بازیکنان حرف‌شنوی لازم را از او ندارند. در چنین شرایطی 
هر روزی که او بیشتر در اســتقلال بماند، به ضرر این تیم 

خواهد بود.«

تیم ملی وزنه‌برداری ایران با سیاست جوانگرایی موفق 
شد با شایستگی قهرمان مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی 

جهان در نروژ شود.
مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان 2025 به میزبانی 
فورده نروژ در حال پیگیری است. تیم ملی وزنه‌برداری 

ایران با 8 وزنه‌بردار‌ راهی این مسابقات شد. 
یک سال پیش بهداد ســلیمی وعده جوانگرایی در تیم 
ملی بزرگسالان را داد و گفت:‌ »قصد داریم با هماهنگی 
کادر فنی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان، به جوان‌ترها 
بیشتر میدان بدهیم تا انشاءالله یک تیم جوان و پر امید 
را در بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا روی تخته بفرستیم. 
امیدوارم با دعای خیر مردم و حمایت مسئولان در این 
مسئولیت بزرگ سربلند باشیم. قصد داریم از اواسط بهمن 
اردوهای تیم ملی را آغاز کنیم. اولویت نخست ما در تیم 
ملی کسب نتایج خوب در بازی‌های کشورهای اسلامی و 
رقابت‌های جهانی است و بعد از آن برای ساختن یک تیم 
آماده جهت حضور در بازی‌های آسیایی حرکت می‌کنیم. 
در این مسیر قصد داریم بیشتر به جوانان میدان بدهیم.«

وعده‌ای که خیلی زود در مســابقات جهانی نروژ عملی 
شــد. علیرضا معینی وزنه‌بردار دســته 94کیلوگرم در 
یک‌ضرب به مدال طلا رسید و در مجموع موفق به کسب 

مدال نقره شد.

علی عالی‌پور دیگر وزنه‌بردار ایران در دسته 94 کیلوگرم 
موفق به کســب مدال نقره در یک‌ضرب شــد. علیرضا 
نصیری دیگر نماینده ایران در دسته 110 کیلوگرم موفق 

به کسب دو مدال نقره در دوضرب و مجموع شد.
شنبه شب گذشــته هم علی داوودی یک مدال برنز در 
یک‌ضرب گرفت و به‌رغم مصدومیت و اوت شــدن آیت 
شریفی  در دسته فوق‌ســنگین تیم ایران روی سکوی 

نخست ایستاد.
تیم ملی وزنه‌برداری ایران با کسب 387 امتیاز در صدر 
جدول ایستاده و با قدرت عنوان قهرمانی دنیا را تصاحب 

کرد تا ثابت شود جوانگرایی به شعار دادن نیست.
بهداد سلیمی پس از قهرمانی در نروژ اعلام کرد ‌ هدف 
اولیه او بازی‌های آسیایی ناگویا و هدف اصلی مسابقات 

المپیک 2028 لس‌آنجلس است.
شــکی وجود ندارد همین تیم با هدایت بهداد سلیمی 
قهرمان ســابق جهان و المپیک و به لطف حمایت‌های 
سجاد انوشــیروانی رئیس فدراسیون می‌تواند رکوردی 

خارق‌العاده در المپیک لس‌آنجلس به‌جا بگذارد.
بهداد ســلیمی و جوانگرایی او در تیم ملی وزنه‌برداری 
می‌تواند الگویی برای همه رشــته‌های ورزشی در ایران 
و مربیانی باشــد که از جوانگرایی واهمه داشته یا نگران 

صندلی خود هستند!

مجتبی محرمی: امیر قلعه‌نویی تصمیمی درست و منطقی گرفت

میلاد محمدی بهترین 
مدافع چپ ایران است

   حوادث

اواسط اردیبهشت ماه سال قبل مرد جوانی در یکی از بیمارستان‌های 
شرق تهران جان باخت.

در ادامه مشخص شد که این فرد به نام علی 32 ساله، پنج روز قبل 
توسط یک خواهر و برادر به بیمارستان منتقل شده بود.

علی در حالی که به علت جراحت عمیق با اصابت جســم سخت به 
سینه‌اش مورد معالجه و درمان قرار گرفت اما شدت ضربه وارد شده 

به حدی بود که در نهایت طاقت نیاورد و جان خود را از دست داد.
علی قبل از اینکه به کام مرگ فرو بــرود، در اظهاراتش گفته بود ‌‌در 
درگیری با همان خواهر و برادری که او را راهی بیمارســتان کردند، 

مجروح شده بود.
به این ترتیب با مرگ علی، رســیدگی به پرونده وارد فاز جنایی شد 
و ماموران در آغاز تحقیقات بالای ســر جســد قربانی در سردخانه 

بیمارستان حاضر شــدند.بعد از کلید خوردن بررسی‌های ابتدایی 
و تن‌پیمای‌ی از ســوی ماموران تشــخیص هویت، جســد‌ با دستور 
بازپرس جنایی به سردخانه پزشــکی قانونی جهت انجام معاینات و 

آزمایش‌های لازم منتقل شد.

   دستگیری متهم
در ادامه مشخص شد عامل جنایت همان مرد 50 ساله‌ به نام هادی 
بوده که به همراه خواهرش مقتول را به بیمارستان منتقل کردند.به 
این ترتیب هادی شناسایی و دستگیر شد و در همان برخورد ابتدایی 

با ماموران پلیس به قتل اعتراف کرد.
همچنین مشخص شــد که مقتول و متهم هر دو از مدت‌ها قبل در 
حاشــیه جاده لواسان بساط منقل کبابی داشــتند و به خودروهای 
عبوری کباب می‌فروختند.آنها در محلی دکه مانند بساط کباب خود 
را روی چرخ می‌گذاشتند و شب حادثه هم در همان منطقه با یکدیگر 

درگیر شده بودند.
هادی بعد از دســتگیری جزئیات این جنایت را شــرح داد و بعد از 
بازسازی صحنه جرم و تکمیل تحقیقات در مرحله دادسرا و همچنین 
صدور کیفرخواســت، پرونده برای رسیدگی به شــعبه 13 دادگاه 

کیفری یک استان تهران رفت و متهم پای میز محاکمه ایستاد.

   در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی، نماینده دادستان کیفرخواست صادر شده 
از سوی دادسرا را قرائت کرد که مطابق با آن هادی متهم به مباشرت 

در قتل عمدی دوستش به نام علی شد.
سپس متهم پای میز محاکمه ایستاد و در دفاع از خود جزئیات این 
جنایت را شرح داد:»ما سال‌ها بود که در حاشیه جاده کار می‌کردیم.

خواهرم وســایل کباب یا دل و جگر را تهیه می‌کرد و نیمه آماده به 
جاده می‌بردیم و آنجا مطابق درخواســت سرنشــینان خودروهای 
عبوری برای‌شــان کباب می‌کردیم و می‌فروختیم. فروش همه نوع 
اغذیه‌ای را هم تجربه کرده بودیم.از آش و باقالی و بلال بگیر تا دل و 

جگر و کباب چنجه.«
متهم ادامه داد: »علی بعد از ما مشغول کار شــد.او هم در نزدیکی 
چرخ ما بســاط ‌‌و برای خودش کار می‌کرد.مــا در مواقعی که جاده 
خلوت می‌شد با هم غذا می‌خوردیم و گپ می‌زدیم چون او تنها بود و 
حوصله‌اش سر می‌رفت.کم‌کم تصمیم گرفتیم با همدیگر کار کنیم 
چون او دست‌تنها ‌ و کار کردن برایش سخت بود.از همکاری‌مان هم 
راضی بودیم و هیچ مشکلی بین ما نبود.اینقدر با هم صمیمی شده 
بودیم که معاشرت ما به رفت و آمد خانوادگی تبدیل شده بود. انگار 
علی یکی از اعضای خانواده خودمان شده بود. او پسر خیلی خوبی بود 
و من هیچ بدی از او ندیده بودم و دوســتش داشتم. تنها اشکالی که 
علی داشــت، این بود که خیلی بدمست بود.همین موضوع هم شب 

حادثه کار را به اینجا رساند.«
هادی در ادامه در مورد شب حادثه گفت:»ما همیشه در کنار بساط 

کباب برای خودمان کمی مشروب هم داشتیم.آن شب حدود ساعت 
11 وقتی شام را خوردیم و مسافران جاده هم کم شدند‌، شروع کردیم 
به خوردن مشروب و علی کمی زیاده‌روی کرد.تا ساعت 4 صبح کنار 
جاده بودیم و کم‌کم می‌خواستیم بساط را جمع کنیم که علی تلوتلو 
خوران سمت منقل رفت.به خاطر مســتی شدید روی پای خودش 
بند نبود و نمی‌دانم چه شد که تعادلش را از دست داد و دستش در 
زغال داغ فرو رفت.دست او به شدت سوخته بود و ما هم خیلی هول 
شدیم و سریع او را به داخل ماشین بردیم تا به درمانگاه برسانیم اما 
چون من هم مشروب خورده بودم از خواهرم خواستم که پشت فرمان 
بنشــیند.« متهم ادامه داد:»علی در حال خودش ‌نبود و یک‌بند به 
خواهرم بد و بیراه می‌گفت.سرش را به ستون وسط ماشین می‌کوبید 
و بیقراری می‌کرد.سوختگی در حال مستی برای او حال خیلی بدی 
ایجاد کرده بود.من هم عصبانی شدم و به او گفتم با خواهرم درست 
صحبت کند.او روی صندلی عقب نشسته بود اما درگیری لفظی بین 
ما سبب شد به سمت داشبورد دراز شده و می‌خواست چاقویی از آنجا 
بردارد که من مانعش شدم.او خواهرم را وادار کرد توقف کند و از یک 
خورجین که در صندوق عقب بود چاقویی برداشت.من چاقو را از او 
گرفتم و با هم دوباره سوار ماشین شدیم و این بار روی صندلی عقب 
نشستیم.علی در کشمکش با من سعی می‌کرد چاقو را از دستم بگیرد 
و من برای اینکه او با چاقو ضربه‌ای به من نزند، به سمتش خم شدم تا 
از پنجره چاقو را بیرون  بیندازم.در جریان پرتاب چاقو ناگهان چاقو با 

قفسه سینه‌اش برخورد کرد.«
قاضی در این قســمت از دفاعیات هادی گفت:»چطور ممکن است 
پرتاب چاقو به سمت پنجره ماشین منجر به اصابت آن به مقتول شود 

آن هم درست به وسط قفسه سینه‌اش؟«
متهم گفت:»به دلیل اینکه من به سمت شیشه متمایل شدم و او رو 

به من همچنان سعی می‌کرد چاقو را از دستم بگیرد.«
ســپس وکیل متهم اقدام به دفاع کرد و گفت:»موکل من تنها برای 
دفاع از خودش چنین اقدامی انجام داده اســت.او قصد قتل نداشت 
و بعد از اصابت ضربه به سرعت اقدام به انتقال مقتول به بیمارستان 
کرد.اگر او نســبت به مقتول نیت جنایتکارانه داشت، هرگز او را به 

بیمارستان منتقل نمی‌کرد.«
اما در برابر دفاع آقای وکیل نماینده دادستان گفت:»دفاع مشروط دو 
شرط اساسی دارد.یکی اینکه متهم اقدام عامدانه را بپذیرد و دیگری 
تساوی سلاح بین قاتل و مقتول اســت. در حالی که متهم حاضر در 
پرونده ادعا می‌کند ضربه عمدی را وارد نکرده و همچنین در دستان 

مقتول سلاحی وجود نداشته است، دفاع وکیل متهم موثر نیست.«
ســپس هادی بار دیگر در مقام آخرین دفاع پشــت تریبون رفت و 
گفت:»من هیچ سوءقصدی نســبت به علی نداشتم.ما با هم دوست 
بودیم و هیچ انگیزه‌ای برای کشتن او در کار نبود.از اینکه این اتفاق 

افتاده خیلی ناراحت و پشیمانم.«
قضات دادگاه بعد از شــنیدن دفاعیات متهم و وکیل او برای صدور 

رای وارد شور شدند.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

نیمه‌های شبِ یکی از روزهای پایانی شهریورماه، صدای 
فریاد و درگیری از کوچه‌ای در محله شیوا در شرق تهران، 
سکوت محله را شکست. مردم هراسان از پشت پنجره‌ها 
به خیابان نگاه می‌کردند و بعضی با ترس شماره ۱۱۰ را 
می‌گرفتند. چند مرد با چوب، قمه و حتی سلاح گرم به 
جان هم افتاده بودند و صدای تیراندازی و شکستن شیشه‌ 

خودروها، رعب و وحشت را در دل ساکنان انداخته بود.
دقایقی بعد، چراغ‌های آبی و قرمز گشت‌های پلیس فضای 
تاریک محله را روشــن کرد. ماموران پایگاه ششم پلیس 
اطلاعات و امنیت تهران با هماهنگی عوامل کلانتری به 
محل درگیری اعزام شدند. در بررسی‌های اولیه مشخص 
شــد که این نزاع خیابانی میان چند نفر از اراذل و اوباش 
محله شیوا شکل گرفته است. این افراد از مدت‌ها قبل با 
هم خصومت داشتند و درگیری شب حادثه، ادامه همان 
دشمنی‌های قدیمی بود که این بار با تیراندازی پایان یافت.

در صحنه، چنــد نفر مجروح روی زمیــن افتاده بودند و 
آثار خون در سطح کوچه به چشــم می‌خورد. شاهدان 
می‌گفتند: »یکی از آن‌ها که همه او را با اســم مســتعار 
می‌شناختند، ناگهان از زیر کاپشنش سلاح گرم بیرون 
کشید و به سمت رقیبش شلیک کرد. بعد هم با موتور از 

محل گریخت.«
با ثبت اظهارات اهالی و بررسی دوربین‌های اطراف، تیم 
تحقیق خیلی زود هویت فرد مسلح را شناسایی کرد. او 
یکی از اشرار سابقه‌دار شرق تهران بود که پیش‌تر نیز به 
جرم حمل سلاح ســرد، ایجاد درگیری و اخلال در نظم 
عمومی بازداشــت شــده بود، اما پس از آزادی دوباره به 

رفتارهای مجرمانه‌اش بازگشته بود.
کارآگاهان پلیس اطلاعات در ادامه تحقیقات، با بهره‌گیری 
از منابع محلی و اقدامات فنی، مخفیگاه متهم را در یکی 
از خانه‌های قدیمی مشیریه شناســایی کردند. ساعت 
هنوز از پنج صبح نگذشته بود که عملیات آغاز شد. تیم 

عملیاتی در سکوت مطلق اطراف خانه را محاصره کردند. 
چند دقیقه بعد، ماموران در حالی که حکم ورود در دست 
داشتند، به داخل ساختمان یورش بردند. مرد جوان که از 
خواب پریده بود، سعی کرد از پنجره بگریزد، اما در کمتر 
از چند ثانیه زمین‌گیر شد و با دستان بسته به خودروی 

پلیس منتقل شد.
در بازرسی از محل، یک قبضه سلاح کمری غیرمجاز، چند 
قبضه چاقو و مقادیری مواد مخدر کشف شد. متهم ابتدا 
سعی داشت خود را بی‌تقصیر نشان دهد، اما مقابل دلایل 
و شواهد موجود، زبان به اعتراف گشود. او گفت:»با چند 
نفر از بچه‌های محله از قبل مشکل داشتیم. آن شب هم 
بر سر یک موضوع قدیمی درگیر شدیم. می‌خواستم فقط 

بترسونمشون، اما اوضاع از کنترل خارج شد.«
به گفته یکی از مامــوران حاضر در صحنــه، این فرد از 
چهره‌های شناخته‌شده شرارت در منطقه است که سال‌ها 
امنیت و آرامش ساکنان شرق تهران را مختل کرده بود. با 
این حال، فرارش پس از تیراندازی باعث شده بود پلیس 

چند روز بی‌وقفه برای دستگیری او تلاش کند.
پس از بازداشت، متهم برای بازجویی‌های بیشتر به اداره 
اطلاعات پلیس تهران بــزرگ منتقل شــد. او در ادامه 
تحقیقات به ایجاد درگیری مسلحانه، تیراندازی با سلاح 
گرم و مجروح کردن چند نفر از اهالــی اعتراف کرد. بنا 
بر گزارش رسمی پلیس، متهم پس از تکمیل پرونده، با 
دستور مقام قضایی به دادسرا اعزام شد و به‌زودی باید در 

برابر قانون پاسخگوی اعمال خود باشد.
در نتیجه این عملیات، پلیس اطلاعــات تهران بار دیگر 
بر عزم خود در برخورد قاطع با هنجارشــکنان و افرادی 
که امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازند تاکید کرد. با 
دستگیری این متهم، نفس راحتی در محله شیوا کشیده 
شد؛ محله‌ای که شب حادثه، کابوس یک درگیری خونین 

را تجربه کرده بود.

 متهمی که رفیق گرمابه و گلستان خود را در عالم مستی به قتل رسانده بود، پای میز محاکمه اظهار پشیمانی کرد

رد جنایت در بساط عیش جاده لواسان

نعمتی مدافع میانی 
است و نورافکن یک 

هافبک جنگنده و 
قلدر است. بنابراین 
تیم ملی نیاز به یک 

مدافع چپ تخصصی 
داشت

مدافع چپ افسانه‌ای تیم ملی و پرسپولیس 
با دعوت میلاد محمدی نیمکت‌نشــین به 

اردوی تیم ایران موافق است.
میلاد محمدی یکی از بازیکنان ثابت تیم 
امیر قلعه‌نویی بود که پس از اشتباه مهلک و 
اخراج شدن در بازی با تیم ملی قطر، دیگر 

در لیست قرار نگرفت و دعوت نشد.
پس از بازی دوستانه مقابل روسیه که علی 
نعمتی بــه عنوان مدافع چپ و در پســت 
غیر‌تخصصی به میدان رفت، امیر قلعه‌نویی 
تصمیم گرفت از میلاد محمدی دعوت کند 
تا خودش را به امارات و بازی تانزانیا برساند.

این در حالی است که مدافع چپ سرشناس 
پرســپولیس در فصل جاری با نظر وحید 
هاشمیان، فقط در دیدار هفته سوم مقابل 
فولاد خوزســتان در ترکیب بوده و در پنج 
مسابقه دیگر به‌عنوان یار جانشین استفاده 
شــده. میلاد پس از چهار ماه دوباره تجربه 
دعوت به تیم ملی را به دســت آورد و این 
شــانس را دارد تا روز سه‌‌شــنبه در دیدار 

تدارکاتی ایران برابر تانزانیا به میدان برود.
برخی‌ها این دعوت را به چالش کشیده‌اند 
که چرا مدافع نیمکت‌نشین پرسپولیس به 
اردوی تیم ملی دعوت شده است. برخی هم 

مثل مجتبی محرمی نظر دیگری دارند.
مجتبی محرمی کــه به گواه بســیاری از 
کارشناسان بهترین مدافع چپ تاریخ فوتبال 
ایران اســت، در این رابطــه به هفت‌صبح 
ورزشــی گفت: به نظر من امیر قلعه‌نویی 
تصمیم بســیار درســت و منطقی گرفت. 

علــی نعمتی یــا امید 
نورافکــن مدافع 
چــپ تخصصی 
نیســتند. هر دو 
چپ پا هستند اما 

نعمتی مدافع میانی است و 
نورافکن یک هافبک جنگنده و قلدر است. 
بنابراین تیم ملی نیاز بــه یک مدافع چپ 

تخصصی داشت.
او درباره برخی انتقــادات در خصوص دعوت 
نشــدن ابوالفضل جلالی یا محمــد نادری 
مدافعان چپ فیکس استقلال و تراکتور تصریح 
کرد: هر دو مدافعان خوبی هستند اما هر دو هم 
در اردوی قبلی دعوت شده‌اند. قطعا کادرفنی 
تیم ملی شناخت کافی از آنها و سایر مدافعان 
چپ داشــته و دارد. اینکه میلاد محمدی در 
پرسپولیس فیکس نیســت، حداقل در این 

مقطع خیلی نمی‌تواند ملاک باشد.
مجتبی محرمی افزود: به اعتقاد من میلاد 
محمــدی در حال حاضــر بهترین مدافع 
چپ حــال حاضر ایــران اســت و خیلی 
دوست داشــتم از نزدیک وحید هاشمیان 
را ببینم و خــودم این حرف را بــه او بزنم. 
بازی دادن به میلاد در ســمت راست خط 
دفاعی اشتباه است همانطور که استفاده از 
فرشاد احمدزاده در خط دفاع به نظر من 
منطقی نیست. امیدوارم میلاد محمدی با 
ارائه یک نمایش خــوب و ایده‌آل در بازی 

دوستانه با تانزانیا ثابت کند دعوت او به تیم 
ملی کار درستی بوده است.

بازداشت شرور خطرناک شرق تهران 
پس از  درگیری خونین در محله شیوا
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
الیم
بخار
دیلم
 رالی
زمرد

مسگر
مهوش
هرات

5 حرفي : 
تابان

ترخیص
توگلا

خوشگل
دیانت
سربار

طفیلی
گامبو
متعبد

متولی
 مستور
منهدم
نامزد
یالان

6 حرفي : 
استقصا
بی قرار

 سلامتی
مطالبه

7 حرفي : 
 استیجار

شهرداری

8 حرفي : 
بندر خمیر

 سنت جورجز
شور شیرین
هندوستان

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب نوستالژی
یک عکس برفی ببینیم 

از تهران دهه 60؛ دو 
ب.ام‌و ۳۲۰ سری اتاق‌ 

E21 ؛ زمستان سال 69؛  
‌رامین شریعت‌پناهی از 
تیونرکاران ‌ب.ام.و ‌ که 
مغازه اسپرت‌فروشی 

او در ‌ خیابان سورنا 
به‌نام رامین یدک پاتوق 

ماشین‌بازهای قدیمی 
تهران بود‌. ‌

قاب امروز ‌
خوشحالی گل فقط این- 
هانیه علیمردانی بازیکن 

شماره 78 زننده دو گل 
- در حاشیه بازی تیم‌های 

سپاهان ۲ - پرسپولیس 
صفر‌. هفته پنجم 

لیگ‌برتر فوتبال دختران‌‌. 
عکس: زهرا شکیبا

قاب تاریخ 
عکسی دیده نشده از 
مسجد سردار ارومیه 

در دوره قاجار. عکس از 
آرشیو بنیاد ایران‌شناسی‌ 

آذربایجان ‌غربی.

قاب مشاهیر 2
عکسی کمتر دیده شده از 
ایرن زازیانس بازیگر محبوب 
و برازنده سینمای ایران.
 20 مرداد در یادداشتی 
مفصل درباره ایرن نوشته 
بودیم. 

قاب مشاهیر 1
ثریا اسفندیاری در حال 
سوار شدن بر خودروی 
کا‌دیلاک کوپه الدورادو 
مدل 1953 در پاریس - 
شهریور ‌1334

   هادی؛ همان همیشگی
‌‌مسترالمپیای ۲۰۲۵ ‌با حال و هوای متفاوتی برای ایرانی‌ها آ‌غاز 
شد. ‌‌نکته جالب توجه ‌برای خیل طرفداران بدنسازی ‌در ایران‌ 
اینکه مثل ۵ سال گذشته ‌‌چوپان‌ در میان مدعیان قهرمانی 
دسته اوپن حضور داشت‌. ‌جایی که به وضوح می‌شد دید که 
فرم بدنی او با گذر زمان هر سال نسبت به سال گذشته بهتر 
شده و هرچه از رقابت‌ها گذشت، تفکیک عضلاتش نمایان‌تر 
شد. عجیب هم نبود که در کال‌اوت نخست، این شش نفر یعنی 
هادی چوپان، سامسون داو‌‌دا، درک لانسفورد، نیک واکر، اندرو 

جکد و مارتین فیتزواتر فراخوان شوند.

   بهروز و ساسان
اما بهروز تابانی جوان سرابی با 32 سال و 9 ماه سن که سه سال 
با وجود اخذ مجوز مسترالمپیا به دلیل عدم صدور‌ ویزا نتوانسته 
بود خودش را به آمریکا برساند، امسال در فاصله چند روز مانده 
به مسترالمپیا بالاخره با شکسته شدن طلسم ویزایش‌، خودش 
را به لاس‌وگاس رساند. ‌‌مشکلات مربوط به تاخیر در صدور ویزا 
و کمبود زمان آماده‌سازی باعث شد ‌او علی‌رغم بدن خوبی که 
ساخته بود، نتواند به آمادگی صددرصد برسد‌ و همین‌‌ بهروز 
را از جمع مدعیان اصلی رقابت‌ها دور کرد و نتوانست فینال 
مسترالمپیا را تجربه‌ ‌کند. بااین همه، بهروز با بدنی حجیم و 
تفکیک‌شده و با اعتماد به ‌نفس در مرکز استیج ایستاد؛ جایی 
‌در کنار بزرگان این رشته ‌همچون برندان کوری، ویلیام بوناک و 

تونیو برتون؛‌ همین کار را برای تابانی سخت کرده بود. ‌

  هت‌تریک هادی در کسب مدال نقره
برگردیم به هادی چوپان و مدعیان اصلی کسب ساندو‌ 
که در اوج حساسیت و هیجان در رقابت‌های امسال کار 
را برای ‌‌د‌اوران سخت کرده بودند. ‌انتخاب قهرمان بین 
چهار نفر نهایی‌ یعنی ‌‌ هادی چوپان، سامسون داودا، 
درک لانسفورد و اندرو جکد فرا‌خوان‌ شدند.جایی 
که اختلاف امتیازات بین این چهار نفر برای کسب 
ساندوی مستر المپیای 2025 بسیار کم بود‌.‌‌‌‌چوپان 
در مرحله مقدماتی‌ برتری محسوسی نسبت به 
لانسفورد داشت‌‌ و با تکیه بر کات و عمق ‌عضلاتش 
برتری خود را به رخ حریفان کشیده بود‌. چوپان 
نسبت به سال قبل‌‌ از بدنی آماده‌تر برخوردار بود 
و اکثرا بر این باور بودند که هادی امسال قطعا 
قهرمانی از آن خودش می‌کند اما در ســالن 
مسابقات چه گذشــت را کسی نمی‌داند جز 

‌خود چوپان و هنی رامبد مربی‌اش!

   قهرمانان چقدر جایزه گرفتند؟
هادی چوپان امســال هم آرای مردمی را به خود 

اختصــاص داد و کمربند قهرمانــی و جایزه 
60هزار دلاری این بخش را برای سومین 

بــار تصاحــب و ‌در بخــش اصلی 
رقابت‌ها بعد از باخت 
به درک لانســفورد 

‌‌دوم شد ‌و ‌جایزه‌‌ 200 هزار دلاری را کسب 
کــرد؛ 260 هــزار دلار در مجمــوع؛ یعنی 
هادی با قیمــت دلار امروز، بــا 29میلیارد و 
120میلیون تومان به وطن بازمی‌گــردد.  ‌در این دوره درک 
 لانســفورد با کســب مقام اولی صاحب 600 هزار دلار شد 
و ‌اندرو جکد‌ 100 هزار دلار و درنهایت سامسون داودا به جایزه 

40هزار دلاری رسید.

   همه جواز هادی در مستر المپیا
2025 دوم، 2024 دوم، 2023 دوم، 2022 اول، 2021 

سوم، 2020 چهارم، 2019 سوم
هادی سال 2024 که دوم شــده بود، ‌‌جایزه 250هزار دلاری 
گرفته بود.  ‌‌چوپان در مستر المپیای 2023 ‌ ‌‌اورلاندو ‌‌در ‌فلوریدا‌ 
‌به درک لانســفورد آمریکایی باخت و ‌‌دوم شــد و 150هزار 
دلار جایزه گرفت. 400هزار دلار؛ هادی ‌‌‌ســال 2022 موفق 
شد ‌‌ممدوح الســبیعی معروف به بیگ رامی‌ را شکست دهد 
و اولین عنوان مســتر‌المپیا‌ی کارنامه‌اش را ثبت کند. گرگ 
ایرانی در مستر المپیای 2021 ‌‌‌‌در میان غول‌هاي این رشته 
موفق به کسب مقام سومي شد و جايزه 100هزار دلاري اين 
مسابقات را كسب كرد. چوپان در سال 2020 ، عنوان چهارمی 
این مسابقات را به دست آورد‌‌‌. بیگ رامی مصری در این رقابت 
صاحب ساندو شد. هادی در این دوره جایزه 45هزار دلاری را 
به دست آورد. هادي در اولين حضورش در مهم‌ترين رقابت دنيا 
در سال 2019 در يك رقابت نزديك و با شكست نفراتي چون 
دكستر جكسون و روني وينكلار ‌بعد از براندون كوري و ويليام 
بوناك ‌‌مقام سومي دسته سنگين وزن مستر المپيا را به دست 

آورد و برنده‌ جایزه ‌۱۰۰هزار دلاری ‌‌شد.

  کمی درباره شرکت‌کنندگان و سن‌شان
  درک لانســفورد: قهرمان 2025 و ‌نفر سوم سال 
گذشته با 32 ســال و 5 ماه سن امسال به قهرمانی 

رسید. لانسفورد متولد آمریکاست.
  هادی چوپان: ‌به تازگی تولدش بود؛ با 38 سال و‌ 
18 روز سن به کسب ‌مقام دومی رسید. متولد سپیدان 
شیراز که در ابتدا برای اینکه به آرزویش در بدنسازی برسد، 
با سختی‌هایی مواجه شد و روزگاری‌ در کنار پدرش به بنایی 
و گچ‌کاری مشغول بود‌ تا اینکه در اولين حضورش در سال 
2019 و کسب مقام چهارمی و کسب جایزه جایزه ‌۱۰۰هزار 
دلاری، تکانی به زندگی‌اش داد و حالا بعد از 7 دوره حضور در 
مستر ‌المپیا و کسب جوایز هزار دلاری وضع مالی خوبی دارد؛ 
‌‌باشگاه »چوپان کلاسیک« او در معالی‌آباد شیراز معروف است.  
  چیندو اندرو اوبیکیا:  با نام اندرو جکد شــناخته می‌شود؛ 
متولد کادونای نیجریه و نفر پنجم سال گذشته که امسال به 

مقام سومی رسید، حدودا 40 ساله است.
  سامسون داودا: قهرمان نیجریه‌ای که در نوجوانی به بریتانیا 
می‌رود؛ معروف به »شیر نیجریه‌ای« متولد لاگوس نفر چهارم 
مسابقات امسال؛ او 39 سال و 7 ماه ســن دارد. داودا قبل از 
اینکه تمام‌وقت به بدنسازی بپردازد، در کارهای ساختمانی و 

به عنوان کارگر تعمیر و نگهداری خانه سالمندان کار ‌می‌کرد.

پروفایل شکست بهروز تابانی در اولین حضور
 هادی چوپان همان همیشگی! 

قهر  ساندو
  با  چوپان ‌

 هت‌تریک ‌گرگ پارسی 
  در کسب نقره مسترالمپیا

پرو‌فایل امروزمان متعلق اســت به هادی چوپان و 
بهروز تابانی که در رقابت‌های مستر المپیا در دسته 
آزاد شرکت‌ کرده بودند؛ هادی چوپان‌، ستاره ورزش 
ایران توانســت برای سومین ســال پیاپی، عنوان 
نایب‌قهرمانی مسابقات جهانی مستر‌المپیا را به خود 
اختصاص دهد.دیروز فینال مســتر المپیا 2025 در 
لاس‌وگاس آمریکا برگزار شــد. هادی که در مرحله‌‌ 
مقدماتی با بدن خشک و کات ‌و خیره‌کننده‌ و تفکیک 
عضلاتش مثل دوره‌‌های قبل همه را غافلگیر کرده بود، 
این بار امید زیادی به کسب ساندو )مجسمه‌ای که به 

قهرمان می‌دهند( داشت. ‌هادی 
فرم بدنی‌اش نســبت به 

سال گذشته به‌وضوح 
پیشرفت کرده بود. ‌

مرتضی کلیلی  
             دبیر صفحه آخر
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